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پادشاه و کنيزك .1 

پادشاه قدرتمند و توانايي, روزي براي شکار با درباریان خود به صحرا رفت, در راه کنيزك زيبايي دید و عاشة 
او شد. پول فراوان داد و دخترك را از اربابش خرید, پس از مدتي که با کنيزك بود. کنيزك بیمار شد و شاه 
بسیار غمناك گردید. از سراسر کشور, پزشکان ماهر را براي درمان او به دربار فرا خواند, و گفت: جان من به 
جان این کنيزك وابسته است, اگر او درمان نشود, من هم خواهم مرد. هر کس جانان مرا درمان کند, طلا و 
مروارید فراوان به او مي‌دهم. پزشکان گفتند: ما جانبازي مي‌کنيم و با همفكري و مشاوره او را حتماً درمان 
مي‌کنيم. هر يك از ما يك مسیح شفادهنده است. پزشکان به دانش خود مغرور بودند و يادي از خدا نکردند. خدا 
هم عجز و ناتواني آنها را به ایشان نشان داد. پزشکان هر چه کردند, فایده نداشت. دخترك از شدت بيماري مثل 
موي, باريك و لاغر شده بود. شاه یکسره گریه مي‌کرد. داروها, جواب معکوس مي‌داد. شاه از پزشکان ناامید 
شد. و پابرهنه به مسجد رفت و در محراب مسجد به گریه نشست. آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتي به 
هوش آمد, دعا کرد. گفت اي خداي بخشنده, من چه بگويم, تو اسرار درون مرا به روشني مي‌داني. اي خدايي 
که هميشه پشتیبان ما بوده‌اي, بار دیگر ما اشتباه کردیم. شاه از جان و دل دعا کرد, ناگهان درياي بخشش و 
لطف خداوند جوشید, شاه در ميان گریه به خواب رفت. در خواب دید که يك پیرمرد زیبا و نوراني به او 
مي‌گوید: اي شاه مُژده بده که خداوند دعایت را قبول کرد, فردا مرد ناشناسي به دربار مي‌آید. او پزشك دانايي 
,است. درمان هر دردي را مي‌داند, صادق است و قدرت خدا در روح اوست. منتظر او باش 

فردا صبح هنگام طلوع خورشید, شاه بر بالاي قصر خود منتظر نشسته بود, ناگهان مرد داناي خوش سیما از 
دور پیدا شد, او مثل آفتاب در سایه بود, مثل ماه مي‌درخشید. بود و نبود. مانند خیال, و روّیا بود. آن صورتي 
که شاه در روياي مسجد دیده بود در چهرة این مهمان بود. شاه به استقبال رفت. اگر چه آن مرد غيبي را ندیده 
.بود اما بسیار آشنا به نظر مي‌آمد. گويي سالها با هم آشنا بوده‌اند. و جانشان يكي بوده است 

شاه از شادي, در پوست نمي‌گنجید. گفت اي مرد: محبوب حقيقي من تو بوده‌اي نه کنيزك. کنيزك, ابزار رسیدن 
من به تو بوده است. آنگاه مهمان را بوسید و دستش را گرفت و با احترام بسیار به بالاي قصر برد. پس از 
صرف غذا و رفع خستگي راه, شاه پزشك را پیش کنيزك برد و قصة بيماري او را گفت: حکیم» دخترك را 
معاینه کرد. و آزمايش‌هاي لازم را انجام داد. و گفت: همة داروهاي آن پزشکان بیفایده بوده و حال مریض را 
بدتر کرده, آنها از حال دختر بي‌خبر بودند و معالجة تن مي‌کردند. حکیم بيماري دخترك را کشف کرد, اما به شاه 
,نگفت. او فهمید دختر بیمار دل است. تنش خوش است و گرفتار دل است. عاشق است 


عاشقي پیداست از زاري دل نیست بيماري چو بيماري دل 

درد عاشق با دیگر دردها فرق دارد. عشق آينة اسرار خداست. عقل از شرح عشق ناتوان است. شرح عشق و 
عاشقي را فقط خدا مي‌داند. حکیم به شاه گفت: خانه را خلوت کن! همه بروند بیرون» حتي خود شاه. من 
مي‌خواهم از اين دخترك چيزهايي بپرسم. همه رفتند. حکیم ماند و دخترك. حکیم آرام آرام از دخترك پرسید: 
شهر تو کجاست؟ دوستان و خویشان تو کي هستند؟ پزشك نبض دختر را گرفته بود و مي‌پرسید و دختر جواب 
مي‌داد. از شهرها و مردمان مختلف پرسید. از بزرگان شهرها پرسید. نبض آرام بود تا به شهر سمرقند رسید. 
ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ شد. حکیم از محله‌هاي شهر سمر قند پرسید. نام کوچة غاتش 
نبض را شدیدتر کرد. حکیم فهمید که دخترك با این کوچه دلبستگي خاصي دارد. پرسید و پرسید تا به نام جوان 
زرگر در آن کوچه رسید» رنگ دختر زرد شد حکیم گفت: بیماریت را شناختم» بزودي تو را درمان مي‌کنم. این 
راز را با كسي نگويي. راز مانند دانه است اگر راز را در دل حفظ كني مانند دانه از خاك مي‌روید و سبزه و 
درخت مي‌شود. حکیم پیش شاه آمد و شاه را از کار دختر آگاه کرد و گفت: چارة درد دختر آن است که جوان 
زرگر را از سمرقند به اینجا بياوري و با زر و پول و او را فریب دهي تا دختر از دیدن او بهتر شود. شاه دو 
نفر داناي کار دان را به دنبال زرگر فرستاد. آن دو زرگر را یافتند او را ستودند و گفتند که شهرت و استادي تو 
در همه جا پخش شده شاهنشاه ما تو را براي زرگري و خزانه داري انتخاب کرده است. این هدیه‌ها و طلاها 
را برایت فرستاده و از تو دعوت کرده تا به دربار بیایي» در آنجا بیش از این خواهي دید. زرگر جوان» گول 
مال و زر را خورد و شهر و خانواده‌اش را رها کرد و شادمان به راه افتاد. او نمي‌دانست که شاه مي‌خواهد او 
را بکشد. سوار اسب تيزپاي عربي شد و به سمت دربار به راه افتاد. آن هدیه‌ها خون بهاي او بود. در تمام راه 
خیال مال و زر در سر داشت. وقتي به دربار رسیدند حکیم او را به گرمي استقبال کرد و پیش شاه برد» شاه او 
را گرامي داشت و خزانه‌هاي طلا را به او سپرد و او را سرپرست خزانه کرد. حکیم گفت: اي شاه اکنون بايد 
كنيزك را به این جوان بدهي تا بیماریش خوب شود. به دستور شاه کنيزك با جوان زرگر ازدواج کردند و شش 
ماه در خوبي و خوشي گذراندند تا حال دخترك خوب خوب شد. آنگاه حکیم دارويي ساخت و به زرگر داد. جوان 
روز بروز ضعیف مي‌شد. پس از یکماه زشت و مریض و زرد شد و زيبايي و شادابي او از بین رفت و عشق او 
:در دل دخترك سرد شد 

عشقهايي کز پي رنگي بود 

عشق نبود عاقبت ننگي بود 

زرگر جوان از دو چشم خون مي‌گریست. روي زیبا دشمن جانش بود مانند طاووس که پرهاي زیبایش دشمن 
اویند. زرگر نالید و گفت: من مانند آن آهويي هستم که صیاد براي نافة خوشبو خون او را مي‌ريزد. من مانند 
روباهي هستم که به خاطر پوست زیبایش او را مي‌کشند. من آن فيل هستم که براي استخوان عاج زیبایش 
خونش را مي‌ریزند. اي شاه مرا كشتي. اما بدان که این جهان مانند کوه است و كارهاي ما مانند صدا در کوه 
یپیچد و صداي اعمال ما دوباره به ما برمي‌گردد. زرگر آنگاه لب فروبست و جان داد. کنيزك از عشق او 
خلاص شد. عشق او عشق صورت بود. عشق بر چيزهاي ناپایدار. پایدار نیست. عشق زنده, پایدار است. 
.عشق به معشوق حقيقي که پایدار است. هر لحظه چشم و جان را تازه تازه‌تر مي‌کند مثل غنچه 

عشق حقيقي را انتخاب کن, که همیشه باقي است. جان ترا تازه مي‌کند. عشق کسي را انتخاب کن که همة 
پیامبران و بزرگان از عشق او به والايي و بزرگي یافتند. و مگو که ما را به درگاه حقیقت راه نیست در نزد 
,کریمان و بخشندگان بزرگ کارها دشوار نیست 

KR 


طوطي و بقال .2 
يك فروشنده در دکان خود, يك طوطي سبز و زیبا داشت. طوطي, مثل آدم‌ها حرف مي‌زد و زبان انسان‌ها را بلد 


.بود. نگهبان فروشگاه بود و با مشتري‌ها شوخي مي‌کرد و آنها را مي‌خنداند. و بازار فروشنده را گرم مي‌کرد 
يك روز از يك فروشگاه به طرف دیگر پرید. بالش به شيشة روغن خورد. شيشه افتاد و نشکست و روغن‌ها 
ریخت. وقتي فروشنده آمد, دید که روغن‌ها ريخته و دکان چرب و کثیف شده است. فهمید که کار طوطي است. 
,چوب برداشت و بر سر طوطي زد. سر طوطي زخمي شد و موهایش ریخت و کچل شد. سرش طاس طاس شد 
طوطي دیگر سخن نمي‌گفت و شیرین سخني نمي‌کرد. فروشنده و مشتري‌هایش ناراحت بودند. مرد فروشنده از 
کار خود پیشمان بود و مي‌گفت کاش دستم مي‌شکست تا طوطي را نمي‌زدم او دعا مي‌کرد تا طوطي دوباره 
,سخن بگوید و بازار او را گرم کند 

روزي فروشنده غمگین کنار دکان نذسته بود. يك مرد کچل طاس از خیابان مي‌گذشت سرش صاف صاف بود 
ناگهان طوطي گفت: اي مرد کچل , چرا شيشة روغن را شكستي و کچل شدي؟ 

تو با این کار به انجمن کچل‌ها آمدي و عضو انجمن ما شدي؟ نباید روغن‌ها را مي‌ريختي. مردم از مقايسة 
,طوطي خندیدند. او فکر مي‌کرد هر که کچل باشد. روغن ريخته است 


FFF 


طوطي و بازرگان .3 


بازرگاني يك طوطي زیبا و شیرین سخن در قفس داشت. روزي که آمادة سفرٍ به هندوستان بود. از هر يك از 
خدمتکاران و کنیزان خود پرسید که چه ارمغاني برایتان بیاورم, هر کدام از آنها چيزي سفارش دادند. بازرگان 
از طوطي پرسید: چه سوغاتي از هند برایت بیاورم؟ طوطي گفت: اگر در هند به طوطیان رسيدي حال و روز 
مرا براي آنها بکو. بگو که من مشتاق دیدار شما هستم. ولي از بخت بد در قفس کرفتارم. بگو به شما سلام 
مي‌رساند و از شما كمك و راهنمايي مي‌خواهد. بگو آیا شایسته است من مشتاق شما باشم و در این قفس تنگ 
از درد جدايي و تنهايي بمیرم؟ وفاي دوستان کجاست؟ آیا رواست که من در قفس باشم و شما در باغ و 
سبزه‌زار. اي یاران از این مرغ دردمند و زار یاد کنید. یاد یاران براي یاران خوب و زیباست. مرد بازرگان, 
پیام طوطي را شنید و قول داد که آن را به طوطیان هند برساند. وقتي به هند رسید. چند طوطي را بر درختان 
جنگل دید. اسب را نگهداشت و به طوطي‌ها سلام کرد و پیام طوطي خود را گفت: ناگهان يكي از طوطیان لرزید 
و از درخت افتاد و در دم جان داد. بازرگان از گفتن پیام, پشیمان شد و گفت من باعث مرگ این طوطي شدم, 
حتماً این طوطي با طوطي من قوم و خویش بود. يا اینکه این دو يك روح‌اند درد دو بدن. چرا گفتم و این بیچاره 
را کشتم. زبان در دهان مثل سنگ و آهن است. سنگ و آهن را بیهوده بر هم مزن که از دهان اتش بیرون 
مي‌پرد. جهان ناريك است مثل پنبه‌زار, چرا در پنبه‌زار اتش مي‌اندازي. كساني که چشم مي‌بندند و جهاني را با 
,سخنان خود آتش مي‌کشند ظالمند 

عالمي را يك سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کند 

بازرگان تجارت خود را با دردمندي تمام کرد و به شهر خود بازگشت, و براي هر يك از دوستان و خدمتکاران 
خود يك سوغات آورد. طوطي گفت: ارمغان من کو؟ آیا پیام مرا رساندي؟ طوطبان چه گفتند؟ 

بازرگان گفت: من از آن پیام رساندن پشیمانم. دیگر چيزي نخواهم گفت. چرا من نادان چنان كاري کردم دیگر 
ندانسته سخن نخواهم گفت. طوطي گفت: چرا پیشمان شدي؟ چه اتفاقي افتاد؟ چرا ناراحتي؟ بازرگان چيزي 
نمي‌گفت. طوطي اسرار کرد. بازرگان گفت: وقتي پیام تو را به طوطیان گفتم, يكي از آنها از درد تو آگاه بود 
لرزید و از درخت افتاد و مرد. من پشیمان شدم که چرا گفتم؟ اما پشيماني سودي نداشت سخني که از زبان 
بیرون جست مثل تيري است که از کمان رها شده و برنمي‌گردد. طوطي چون سخن بازرگان را شنید, لرزید و 
افتاد و مُرد. بازرگان فریاد زد و کلاهش را بر زمین کوبید, از ناراحتي لباس خود را پاره کرد, گفت: اي مرغ 


۰ 


شیرین! زبان من چرا چنین شدي؟ اي دریغا مرغ خوش سخن من مُرد. اي زبان تو مايه زيان و بيچارگي من 
اي زبان هم آتشي هم خرمني چند این آتش در این خرمن زني؟ 

اي زبان هم گنج بي پايان تويي اي زبان هم رنج بي‌درمان تويي 

بازرگان در غم طوطي ناله کرد, طوطي را از قفس در آورد و بیرون انداخت, ناگهان طوطي به پرواز درآمد و 
بر شاخ درخت بلندي نشست. بازرگان حیران ماند. و گفت: اي مرغ زیبا, مرا از رمز این کار آگاه کن. آن 
طوطي هند به تو چه آموخت, که چنین مرا بیچاره کرد. طوطي گفت: او به من با عمل خود پند داد و گفت ترا 
به خاطر شیرین زباني‌ات در قفس کرده‌اند , براي رهايي بايد ترك صفات کني. بايد فنا شوي. بايد هیچ شوي تا 
رها شوي. اگر دانه باشي مرغها ترا مي‌خورند. اگر غنچه باشي کودکان ترا مي‌چینند. هر کس زيبايي و هنر 
خود را نمایش دهد. صد حادثة بد در انتظار اوست. دوست و دشمن او را نظر مي‌زنند. دشمنان حسد و حیله 
مي‌ورزند. طوطي از بالاي درخت به بازرگان پند و اندرز داد و خداحافظي کرد. بازرگان گفت: برو! خدا نگه 
دار تو باشد. تو راه حقیقت را به من نشان دادي من هم به راه تو مي‌روم. جان من از طوطي کمتر نیست. 
.براي رهايي جان بايد همه چیز را ترك کرد 

۴ زد 


شیر بي‌سر و دم .4 

در شهر قزوین(1) مردم عادت داشتند که با سوزن بر پشت و بازو و دست خود نقش‌هايي را رسم کنند, یا 
نامي بنویسند. یا شکل انسان و حيواني بکشند. كساني که در این کار مهارت داشتند «دلاك» نامیده مي‌شدند. 
,دلاك , مرکب را با سوزن در زیر پوست بدن وارد مي‌کرد و تصويري مي‌کشید که هميشه روي تن مي‌ماند 
روزي يك پهلوان قزويني پیش دلاك رفت و گفت بر شانه‌ام عکس يك شیر را رسم کن. پهلوان روي زمین دراز 
کشید و دلاك سوزن را برداشت و شروع به نقش زدن کرد. اولین سوزن را که در شانه پهلوان فرو کرد. 
پهلوان از درد داد کشید و گفت: آي! مرا كشتي. دلاك گفت: خودت خواستهاي, بايد تحمل کني, پهلوان پرسید: 
چه تصويري نقش مي‌کني؟ دلاك گفت: تو خودت خواستي که نقش شیر رسم کنم. پهلوان گفت از کدام اندام شیر 
آغاز کردي؟ دلاك گفت: از دم شیر. پهلوان گفت, نفسم از درد بند آمد. دم لازم نیست. دلاك دوباره سوزن را 
فرو برد پهلوان فریاد زد, کدام اندام را مي‌كشي؟ دلاك گفت: این گوش شیر است. پهلوان گفت: این شیر گوش 
لازم ندارد. عضو ديگري را نقش بزن. باز دلاك سوزن در شانه پهلوان فرو کرد, پهلوان قزويني فغان برآورد 
و گفت- این کدام عضو شیر است؟ دلاك گفت: شکم شیر است. پهلوان گفت: این شیر سیر است. عکس شیر 
دلاك عصباني شد, و سوزن را بر زمین زد و گفت: در كجاي جهان کسي شیر بي سر و دم و شکم دیده؟ خدا 
,هرگز چنین شيري نیافریده است 

شیر بي دم و سر و اشکم که دید این چنین شيري خدا خود نافرید 


.قزوین, شهري تاريخي است در 150 کيلومتري غرب تهران (1 


FFF 


کشتي‌راني مگس .5 
مگسي بر پرکاهي نشست که آن پرکاه بر ادرار خري روان بود. مگس مغرورانه بر ادرار خر کشتي مي‌راند و 
مي‌گفت: من علم دريانوردي و كشتي‌راني خوانده‌ام. در این کار بسیار تفکر کرده‌ام. ببینید این دریا و این کشتي 


را و مرا که چگونه كشتي مي‌رانم. او در ذهن کوچك خود بر سر دریا كشتي مي‌راند آن ادرار» درياي بي‌ساحل 
به نظرش مي‌آمد و آن برگ کاه كشتي بزرگ, زیرا آگاهي و بینش او اندك بود. جهان هر کس به اندازة دهن و 
.بینش اوست. آدم مغرور و کج اندیش مانند این مگس است. و ذهنش به اندازه درك ادرار الاغ و برگ کاه 


FFF 


خرس و اژدها .6 

ازدهايي خرسي را به چنگ آورده بود و مي‌خواست او را بکشد و بخورد. خرس فریاد مي‌کرد و کمك 
مي‌خواست, پهلواني رفت و خرس را از چنگ اژدها نجات داد. خرس وقتي مهرباني آن پهلوان را دید به پاي 
پهلوان افتاد و گفت من خدمتگزار تو مي‌شوم و هر جا بروي با تو مي‌آيم. آن دو با هم رفتند تا اینکه به جايي 
رسیدند, پهلوان خسته بود و مي‌خواست بخوابد. خرس گفت تو آسوده بخواب من نگهبان تو هستم مردي از 
آنجا مي‌گذشت و از پهلوان پرسید این خرس با تو چه مي‌کند؟ 

,پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد 

مرد گفت: به دوستي خرس دل مده, که از هزار دشمن بدتر است 

,پهلوان گفت: این مرد حسود است. خرس دوست من است من به او كمك کردم او به من خیانت نمي‌کند 

.مرد گفت: دوستي و محبت ابلهان, آدم را مي‌فریبد. او را رها کن زیرا خطرناك است 

,پهلوان گفت: اي مرد, مرا رها کن تو حسود هستي 

.مرد گفت: دل من مي‌گوید که این خرس به تو زیان بزرگي مي‌زند 

پهلوان مرد را دور کرد و سخن او را گوش نکرد و مرد رفت. پهلوان خوابید مگسي بر صورت او مي‌نشست و 
خرس مگس را مي‌زد. باز مگس مي‌نشست چند بار خرس مگس را زد اما مگس نمي‌رفت. خرس خشمناك شد 
و سنگ بزرگي از کوه برداشت و همینکه مگس روي صورت پهلوان نشست, خرس آن سنگ بزرگ را بر 
صورت پهلوان زد و سر مرد را خشخاش کرد. مهر آدم نادان مانند دوستي خرس است دشمني و دوستي او 


.يكي است 
دشمن دانا بلندت مي‌کند بر زمینت مي‌زند نادان دوست 
FFF‏ 


گر و عیادت مریض .7 

مرد کري بود که مي‌خواست به عیادت همساية مریضش برود. با خود گفت: من کر هستم. چگونه حرف بیمار 
را بشنوم و با او سخن بگویم؟ او مریض است و صدایش ضعیف هم هست. وقتي ببینم لبهایش تکان مي‌خورد. 
:مي‌فهمم که مثل خود من احوالپرسي مي‌کند. کر در ذهن خود, يك گفتگو آماده کرد. اینگونه 

.من مي‌گويم: حالت چطور است؟ او خواهد گفت(مثلا): خوبم شکر خدا بهترم 

.من مي‌گويم: خدا را شکر چه خورده‌اي؟ او خواهد گفت(مثلا): شوربا, یا سوپ يا دارو 

من مي‌گويم: نوش جان باشد. پزشك تو کیست؟ او خواهد گفت: فلان حکیم 

من مي‌گويم: قدم او مبارك است. همه بیماران را درمان مي‌کند. ما او را مي‌شناسيم. طبیب توانايي است. کر 
پس از اينکه این پرسش و پاسخ را در ذهن خود آماده کرد. به عیادت همسایه رفت. و کنار بستر مریض 
نشست. پرسید: حالت چطور است؟ بیمار گفت: از درد مي‌مبرم. کر گفت: خدا را شکر. مریض بسیار بدحال شد. 
گفت این مرد دشمن من است. کر گفت: چه مي‌خوري؟ بیمار گفت: زهر کشنده, کر گفت: نوش جان باد. بیمار 
عصباني شد. کر پرسید پزشکت کیست. بیمار گفت: عزراییل(1). کر گفت: قدم او مبارك است. حال بیمار خراب 
شد, کر از خانه همسایه بیرون آمد و خوشحال بود که عیادت خوبي از مریض به عمل آورده است. بیمار ناله 


.مي‌کرد که اين همسایه دشمن جان من است و دوستي آنها پایان یافت 

از قياسي(2) که بکرد آن کر گزین صحبت ده ساله باطل شد بدین 

اول آنکس کاین قیاسکها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود 

گفت نار از خاك بي شك بهتر است من زنار(3) و او خاك اکدر(4) است 

بسياري از مردم مي‌پندارند خدا را ستایش مي‌کنند, اما در واقع گناه مي‌کنند. گمان مي‌کنند راه درست مي‌روند. 
.اما مثل این کر راه خلاف مي‌روند 


قیاس: مقایسه (1 
عزراییل: فرشتة مرگ(2 
نار: آتش (3 

آکدر: تیره, کدر (4 

۴ مزر 


رومیان و چینیان (نقاشي و آینه) .8 

نقاشان چيني با نقاشان رومي در حضور پادشاهي, از هنر و مهارت خود سخن مي‌گفتند و هر گروه ادعا 
داشتند که در هنر نقاشي بر ديگري برتري دارند. شاه گفت: ما شما را امتحان مي‌کنيم تا ببینیم کدامشان, برتر 
.و هنرمندتر هستید 

چینیان گفتند: ما يك دیوار این خانه را پرده کشیدند و دو گروه نقاش , کار خود را آغاز کردند. چيني‌ها صد 
,نوع رنگ از پادشاه خواستند و هر روز مواد و مصالح و رنگ زيادي براي نقاشي به کار مي‌بردند 

بعد از چند روز صداي ساز و دهل و شادي چيني‌ها بلند شد, آنها نقاشي خود را تمام کردند اما رومیان هنوز از 
,شاه رنگ و مصالح نگرفته بودند و از روز اول فقط دیوار را صیقل مي‌زدنند 

چيني‌ها شاه را براي تماشاي نقاشي خود دعوت کردند. شاه نقاشي چيني‌ها را دید و در شگفت شد. نقش‌ها از 
بس زیبا بود عقل را مي‌ربود. آنگاه رومیان شاه را به تماشاي کار خود دعوت کردند. دیوار رومیان مثل آینه 
صاف بود. ناگهان رومي‌ها پرده را کنار زدند عکس نقاشي چيني‌ها در آينة رومي‌ها افتاد و زيبايي آن چند برابر 
بود و چشم را خیره مي‌کرد شاه درمانده بود که کدام نقاشي اصل است و کدام آینه است؟ 

صوفیان مانند رومیان هستند. درس و مشق و کتاب و تکرار درس ندارند, اما دل خود را از بدي و کینه و 
حسادت پاك کرده اند. سینة آنها مانند آینه است. همه نقشها را قبول مي‌کند و براي همه چیز جا دارد. دل آنها 
مثل آینه عمیق و صاف است. هر چه تصویر و عکس در آن بریزد پر نمي‌شود. آینه تا آبد هر نقشي را نشان 
مي‌دهد. خوب و بد, زشت و زیبا را نشان مي‌دهد و اهل آینه از رنگ و بو و اندازه و حجم رهايي یافته اند. 
.آنان صورت و پوستة علم و هنر را کنار گذاشته‌اند و به مغز و حقیقت جهان و اشیاء دست یافته‌اند 

همة رنگ‌ها در نهایت به بي‌رنگي مي‌رسد. رنگ‌ها مانند ابر است و بي‌رنگي مانند نور مهتاب. رنگ و شكلي 
,که در ابر مي‌بيني, نور افتاب و مهتاب است. نور بي‌رنگ است 

۴ مزر 


وحدت در عشق .9 

عاشقي به در خانة بارش رفت و در زد. معشوق گفت: کیست؟ عاشة گفت: «من» هستم. معشوق گفت: برو, 
هنوز زمان ورود خامان و نایُختگان عشق به این خانه نرسیده است. تو خام هستي. بايد مدتي در آتش جدايي 
بسوزي تا پخته شوي, هنوز آمادگي عشق را نداري. عاشة بیچاره برگشت و یکسال در آتش دوري و جدايي 

سوخت, پس از يك سال دوباره به در خانة معشوق آمد و با ترس و ادب در زد. مراقب بود تا سخن بي‌ادبانه‌اي 


از دهانش بیرون نیاید. با کمال ادب ایستاد. معشوق گفت: کیست در مي‌زند. عاشق گفت: اي دلبر دل زبا, تو 
خودت هستي. تويي, تو. معشوق در باز کرد و گفت اکنون تو و من يكي شدیم به درون خانه بیا. حالا يك 
«من» بیشتر نیست. دو «من»در خانة عشق جا نمي‌شود. مانند سر نخ که اگر دو شاخه باشد در سوزن 


.نمي‌رود 

گفت اکنون چون مني اي من درآ نیست گنجايي دو من را در سرا 
ملد مزا 

دفتر دوم 


خر برفت و خر برفت .10 

يك صوفي مسافر, در راه به خانقاهي رسید و شب آنجا ماند. خرش را آب و علف داد و در طویله بست. و به 
جمع صوفیان رفت. صوفیان فقیر و گرسنه بودند. آه از فقر که کفر و بي‌ایمان به دنبال دارد. صوفیان, پنهاني 
خر مسافر را فروختند و غذا و خوردني خریدند و آن شب جشن مفصلي بر پا کردند. مسافر خسته را احترام 
بسیار کردند و از آن خوردني‌ها خوردند. و صاحب خر را گرامي داشتند. او نیز بسیار لذت مي‌برد. پس از غذا, 
.رقص و سماع آغاز کردند. صوفیان همه اهل حقیقت نیستند 

از هزاران تن يكي تن صوفي‌اند باقیان در دولت او مي‌زیند 

,«رقص آغاز شد. مُطرب آهنگ سنگيني آغاز کرد. و مي‌خواند: « خر برفت و خر برفت و خر برفت 

صوفیان با این ترانه گرم شدند و تا صبح رقص و شادي کردند. دست افشاندند و پاي کوبیدند. مسافر نیز به 
تقلید از آنها ترانة خر برفت را با شور مي‌خواند. هنگام صبح همه خداحافظي کردند و رفتند صوفي بارش را 
برداشت و به طویله رفت تا بار بر پشت خر بگذارد و به راه ادامه دهد. اما خر در طویله نبود با خود گفت: 
حتماً خادم خانقاه خر را برده تا آب بدهد. خادم آمد ولي خر نبود, صوفي پرسید: خر من کجاست. من خرم را به 
.تو سپردم, و از تو مي‌خواهم 

خادم گفت: صوفیان گرسنه حمله کردند, من از ترس جان تسلیم شدم, آنها خر را بردند و فروختند تو گوشت 
لذیذ را ميان گربه‌ها رها کردي. صوفي گفت: چرا به من خبر ندادي, حالا آن‌ها همه رفته اند من از چه كسي 
اشکایت کنم؟ خرم را خورده‌اند و رفته‌اند 

خادم گفت: به خدا قسم, چند بار آمدم تو را خبر کنم. ديدم تو از همه شادتر هستي و بلندتر از همه مي‌خواندي 
خر برفت و خر برفت, خودت خبر داشتي و مي‌دانستي, من چه بگویم؟ 

,صوفي گفت: آن غذا لذیذ بود و آن ترانه خوش و زیبا, مرا هم خوش مي‌آمد 

مر مرا تقلیدشان بر باد داد اي دو صد لعنت بر آن تقلید باد 

.آن صوفي از طمع و حرص به تقلید گرفتار شد و حرص عقل او را کور کرد 


,خانقاه: محلي که صوفیان در آن زندگي مي‌کردند (1 
سماع: رقص صوفیان (2 

دولت: سایه, بخت, اقبال (3 

اد مزا مزا 


زنداني و هیزم فروش .11 
فقيري را به زندان بردند. او بسیار پرخور بود و غداي همه زندانیان را مي‌دزدید و مي‌خورد. زندانیان از او 


مي‌ترسیدند و رنج مي‌بردند, غذاي خود را پنهاني مي‌خوردند. روزي آنها به زندان‌بان گفتند: به قاضي بگو, 
این مرد خيلي ما را آزار مي‌دهد. غذاي 10 نفر را مي‌خورد. گلوي او مثل تنور آتش است. سیر نمي‌شود. همه 
از او مي‌ترسند. یا او را از زندان بیرون کنید. یا غذا زیادتر بدهید. قاضي پس از تحقیق و بررسي فهمید که 
.مرد پرخور و فقیر است. به او گفت: تو آزاد هستي, برو به خانه‌ات 

زنداني گفت: اي قاضي, من کس و کاري ندارم, فقیرم, زندان براي من بهشت است. اگر از زندان بیرون بروم 
.از گشنگي مي ميرم 

قاضي گفت- چه شاهد و دليلي داري؟ 

.مرد گفت: همه مردم مي‌دانند که من فقیرم. همه حاضران در دادگاه و زندانیان گواهي دادند که او فقیر است 
قاضي گفت: او را دور شهر بگردانید و فقرش را به همه اعلام کنید. هیچ کس به او نسیه ندهد. وام ندهد 
...مانت ندهد. پس از این هر کس از این مرد شکایت کند. دادگاه نمي‌پذیرد 

آنگاه آن مرد فقیر شکمو را بر شتر يك مرد هیزم فروش سوار کردند, مردم هیزم فروش از صبح تا شب, فقیر 
را کوچه به کوچه و محله به محله گرداند. در بازار و جلو حمام و مسجد فریاد مي‌زد: «اي مردم! این مرد را 
خوب بشناسید, او فقیر است. به او وام ندهید! نسیه به او نفروشید! با او دادوستد نکنید, او دزد و پرخور و 
«.بي‌کس و کار است. خوب او را نگاه کنید 

شبانگاه, هیزم فروش, زنداني را از شتر پایین آورد و گفت: مزد من و كراية شترم را بده, من از صبح براي 
تو کار مي‌کنم. زنداني خندید و گفت: تو نمي‌داني از صبح تا حالا چه مي‌گويي؟ به تمام مردم شهر گفتي و 
.خودت نفهميدي؟ سنگ و کلوخ شهر مي‌دانند که من فقیرم و تو نمي داني؟ دانش تو, عاریه است 

نکته: طمع و غرض, بر گوش و هوش ما قفل مي‌زند. بسياري از دانشمندان یکسره از حقایق سخن مي‌گویند 
.ولي خود نمي‌دانند مثل همین مرد هیزم فروش 


FFF 


تشنه بر سر دیوار .12 

در باغي چشمه‌اي‌بود و ديوارهاي بلند گرداگرد آن باغ, تشنه‌اي دردمند, بالاي دیوار با حسرت به آب نگاه 
مي‌کرد. ناگهان , خشتي از دیوار کند و در چشمه افکند. صداي آب, مثل صداي یار شیرین و زیبا به گوشش 
آمد, آب در نظرش, شراب بود. مرد آنقدر از صداي آب لذت مي‌برد که تند تند خشت‌ها را مي‌کند و در آب 
,مي‌افکند 

آب فریاد زد: هاي, چرا خشت مي‌زني؟ از این خشت زدن بر من چه فايده‌اي مي‌بري؟ 

تشنه گفت: اي آب شیرین! در این کار دو فایده است. اول اينکه شنیدن صداي آب براي تشنه مثل شنیدن صداي 
موسيقي زباب(1)است. نواي آن حیات بخش است, مرده را زنده مي‌کند. مثل صداي رعد و برق بهاري براي 
باغ سبزه و سنیل مي‌آورد. صداي آب مثل هدیه براي فقیر است. پیام آزادي براي زنداني است, بوي خداست که 
.(3)از یمن به محمد رسید(2), بوي یوسف لطیف و زیباست که از پیراهن یوسف به پدرش یعقوب مي‌رسید 
فايدة دوم اینکه: من هر خشتي که برکنم به آب شیرین نزدیکتر مي‌شوم, دیوار کوتاهتر مي‌شود. خم شدن و 
سجده در برابر خدا, مثل کندن خشت است. هر بار که خشتي از غرور خود بكني, دیوار غرور تو کوتاهتر 
مي‌شود و به آب حیات و حقیقت نزدیکتر مي‌شوي. هر که تشنه‌تر باشد تندتر خشت‌ها را مي‌کند. هر که آواز آب 
.را عاشق‌تر باشد. خشت‌هاي بزرگتري برمي‌دارد 


.زباب: يك نوع ساز موسيقي قديمي است به شکل گیتار (1 
يك چوپان به نام اویس قرني در یمن زندگي مي‌کرد. او پیامبر اسلام حضرت محمد را ندیده بود ولي از (2 
.«شنیده‌ها عاشق محمد(ص) شده بود پیامبر در بارة او فرمود:« من بوي خدا را از جانب یمن مي‌شنوم 


,داستان یوسف و یعقوب (3 
FFF‏ 


موسي و چوپان .13 

حضرت موسي در راهي چوپاني را دید که با خدا سخن مي‌گفت. چوپان مي‌گفت: اي خداي بزرگ تو کجا 
هستي, تا نوکر تو شوم, کفش‌هایت را تمیز کنم, سرت را شانه کنم, لباس‌هایت را بشویم پشه‌هایت را بکشم. 
شیر برایت بیاورم. دستت را ببوسم, پایت را نوازش کنم. رختخوابت را تمیز و آماده کنم. بگو کجايي؟ اي خدا. 
همة پُزهاي من فداي تو باد.هاي و هوي من در کوه‌ها به ياد توست. چوپان فریاد مي‌زد و خدا را جستجو 
.مي‌کرد 

موسي پیش او رفت و با خشم گفت: اي مرد احمق, این چگونه سخن گفتن است؟ با چه كسي مي‌گويي؟ موسي 
گفت: اي بیچاره, تو دين خود را از دست دادي, بي‌دین شدي. بي‌ادب شدي. اي چه حرفهاي بیهوده و غلط است 
که مي‌گويي؟ خاموش باش, برو پنبه در دهانت کن تا خفه شوي, شاید خدا تو را ببخشد. حرف‌هاي زشت تو 
جهان را آلوده کرد, تو دين و ایمان را پاره پاره كردي. اگر خاموش نشوي, آتش خشم خدا همة جهان را 
,خواهد سوخت 

چوپان از ترس, گریه کرد. گفت اي موسي تو دهان مرا دوختي, من پشیمانم, جان من سوخت. و بعد چوپان, 
,لباسش را پاره کرد. فریاد کشید و به بیابان فرار کرد 

خداوند به موسي فرمود: اي پیامبر ما, چرا بندة ما را از ما دور کردي؟ ما ترا براي وصل کردن فرستادیم نه 
براي بریدن و جدا کردن. ما به هر کسي یك خلاق و روش جداگانه داده‌ايم. به هر کسي زبان و واژه‌هايي 
داده‌ایم. هر کس با زبان خود و به اندازة فهم خود با ما سخن مي‌گوید. هندیان زبان خاص خود دارند و ایرانیان 
زبان خاص خود و اعراب زباني دیگر. پادشاه زباني دارد و گدا و چوپان هر کدام زباني و روشي و مرامي 
مخصوص خود. ما به اختلاف زبانها و روش‌ها و صورت‌ها كاري نداریم کار ما با دل و درون است. اي 
موسي, آداب داني و صورت‌گري جداست و عاشقي و سوختگي جدا. ما با عشقان کار داریم. مذهب عاشقان از 
زبان و مذهب صورت پرستان جداست. مذهب عاشقان عشق است و در دين عشق لفظ و صورت مي‌سوزد و 
معنا مي‌ماند. صورت و زبان علت اختلاف است. ما لفظ و صورت نمي‌خواهيم ما سوز دل و پاكي مي‌خواهيم. 
موسي چون این سخن‌ها را شنید به بیابان رفت و دنبال چوپان دوید. ردپاي او را دنبال کرد. رد پاي دیگران 
:فرق دارد. موسي چوپان را یافت او را گرفت و گفت: مژده مژده که خداوند فرمود 


هیچ ترتيبي و آدابي مجو هر چه مي‌خواهد دل تنگت, بگو 
با زد 


مست و محتسب .14 

محتسب(1) در نيمة شب, مستي را دید که کنار دیوار افتاده است. پیش رفت و گفت: تو مستي, بگو چه 
خورده‌اي؟ چه گناه و جرم بزرگي کرده‌اي! چه خورده‌اي؟ 

,مست گفت- از چيزي که در این سبو(2) بود خوردم 

محتسب: در سبو چه بود؟ 

.مست: چيزي که من خوردم 

محتسب: چه خورده‌اي؟ 

.مست: چيزي که در اين سبو بود 

این پرسش و پاسخ مثل چرخ مي‌چرخید و تکرار مي‌شد. محتسب گفت: «آه» کن تا دهانت را بو کنم. مست 
«هو» )3( کرد. محتسب ناراحت شد و گفت- من مي‌گويم «آه» کن, تو «هو» مي‌کني؟ م 0 خندید و گفت: 


۰۰ 


.«آه» نشانة غم است. اما من شادم, غم ندارم, میخواران حقیقت از شادي «هو هو» مي‌زنند 
محتسب خشمگین شد, يقة مست را گرفت و گفت: تو جرم كرده‌اي, بايد تو را به زندان ببرم. مست خندید و 
گفت: من اگر مي‌توانستم برخیزم, به خانة خودم مي‌رفتم, چرا به زندان بيایم. من اگر عقل و هوش داشتم مثل 
,مردان دیگر سرکار و مغازه و دکان خود مي‌رفتم 

,«محتسب گفت: چيزي بده تا آزادت کنم. مست با خنده گفت: من برهنه‌ام , چيزي ندارم خود را زحمت مده 


,.محتسب ۰ مأمور حکومت ديني مردم را به دلیل گناه ده تگیر مي‌کند (1 
.کوزه که شراب در آن مي‌ریختند (۲دز) :سبو (2 
.هو: در عربي به معني «او». صوفیان براي خدا به کار مي‌بردند, هوهو زدن يعني خدا را خواندن (3 


FFF 


پیر و پزشك .15 

,پيرمردي , پیش پزشك رفت و گفت: حافظه‌ام ضعیف شده است 

,پزشك گفت: به علت پيري است 

,پیر: چشم‌هایم هم خوب نمي‌بیند 

,پزشك: اي پير کهن, علت آن پيري است 

,پیر: پشتم خيلي درد مي‌کند 

پزشك: اي پیرمرد لاغر این هم از پيري است 

پیر: هرچه مي‌خورم برایم خوب نیست 

,طبیب گفت: ضعف معده هم از پيري است 

پیر گفت: وقتي نفس مي‌کشم نفسم مي گيرد 

,پزشك: تنگي نفس هم از پيري است وقتي فرا مي‌رسد صدها مرض مي‌آید 

پیرمرد بیمار خشمگین شد و فریاد زد: اي احمق تو از علم طب همین جمله را آموختي؟! مگر عقل نداري و 
نمي‌داني که خدا هر دردي را درماني داده است. تو خر احمق از بي‌عقلي در جا مانده‌اي. پزشك آرام گفت: اي 
پدر عمر تو از شصت بیشتر است. این خشم و غضب تو هم از پيري است. همه اعضاي وجودت ضعیف شده 
صبر و حوصله‌ات ضعیف شده است. تو تحمل شنیدن دو جمله حرق حق را نداري. همة پیرها چنین هستند. به 
.غیر پیران حقیقت 

از برون پیر است و در باطن صبي خود چه چیز است؟ آن ولي و آن نبي 


صبي: كودكي (1 
ولي : مرد حق (2 
نبي: پیامبر (3 


موشي که مهار شتر را مي‌کشید .16 

موشي, مهار شتري را به شوخي به دندان گرفت و به راه افتاد. شتر هم به شوخي به دنبال موش روان شد و 
با خود گفت: بگذار تا اين حیوانك لحظه‌اي خوش باشد, موش مهار را مي‌کشید و شتر مي‌آمد. موش مغرور شد 
و با خود گفت: من پهلوان بزرگي هستم و شتر با این عظمت را مي‌کشم. رفتند تا به کنار رودخانه‌اي رسیدند, 
,پر آب, که شیر و گرگ از آن نمي‌توانستند عبور کنند. موش بر جاي خشك شد 


,شتر گفت: چرا ايستادي؟ چرا حيراني؟ مردانه پا در آب بگذار و برو, تو پيشواي من هستي, برو 

,موش گفت: آب زیاد و خطرناك است. مي‌ترسم غرق شوم 

شتر گفت: بگذار ببینم اندازة آب چقدر است؟ موش کنار رفت و شتر پايش را در آب گذاشت. آب فقط تا زانوي 
,شتر بود. شتر به موش گفت: اي موش نادان کور چرا مي‌ترسي؟ آب تا زانو بیشتر نیست 

موش گفت: آب براي تو مور است براي مثل اژدها. از زانو تا به زانو فرق‌ها بسیار است. آب اگر تا زانوي 
توست. صدها متر بالاتر از سر من است 

شتر گفت: دیگر بي‌ادبي و گستاخي نكني. با دوستان هم قذ خودت شوخي کن. موش با شتر هم سخن نیست. 
موش گفت: دیگر چنین كاري نمي کنم, توبه کردم. تو به خاطر خدا مرا باري کن و از آب عبور ده, شتر 
,مهرباني کرد و گفت بیا بر کوهان من بنشین تا هزار موش مثل تو را به راحتي از آب عبور دهم 


FFF 


درخت بي مرگي .17 

دانايي به رمز داستاني مي‌گفت: در هندوستان درختي است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمي شود و 
نمي‌میرد. پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, يكي از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن 
میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جستجو کرد. شهر و جزيره‌اي نماند که نرود. از مردم 
نشاني آن درخت را مي‌پرسید, مسخره‌اش مي‌کردند. مي‌گفنند: دیوانه است. او را بازي مي‌گرفتند بعضي 
مي‌گفنند: تو آدم دانايي هستي در اين جست و جو رازي پنهان است. به او نشاني غلط مي‌دادند. از هر كسي 
چيزي مي‌شنید. شاه براي او مال و پول مي‌فرستاد و او سال‌ها جست و جو کرد. پس از سختي‌هاي بسیار, 
ناامید به ايران برگشت, در راه مي‌گریست و ناامید مي‌رفت, تا در شهري به شيخ دانايي رسید. پیش شیخ رفت 
و گریه کرد و كمك خواست. شيخ پرسید: دنبال چه مي‌گردي؟ چرا ناامید شده‌اي؟ 

فرستادة شاه گفت: شاهنشاه مرا انتخاب کرد تا درخت كم‌يابي را پیدا کنم که ميوة آن آب حیات است و 
جاودانگي مي‌بخشد. سال‌ها جستم و نیافتم. جز تمسخر و طنز مردم چيزي حاصل نشد. شیخ خندید و گفت: اي 
مرد پاك دل! آن درخت, درخت علم است در دل انسان. درخت بلند و عجیب و گستردة دانش, آب حیات و 
جاودانگي است. تو اشتباه رفته‌اي» زیرا به دنبال صورت هستي نه معني, آن معناي بزرگ (علم) نام‌هاي بسیار 
دارد. گاه نامش درخت است و گاه آفتاب, گاه دریا و گاه ابر, علم صدها هزار آثار و نشان دارد. کمترین اثر آن 
,عمر جاوادنه است 

علم و معرفت يك چیز است. يك فرد است. با نام‌ها و نشانه‌هاي بسیار. مانند پدر تو, که نام‌هاي زياد دارد: براي 
تو پدر است, براي پدرش, پسر است, براي يكي دشمن است, براي يكي دوست است, صدها, اثر و نام دارد ولي 
يك شخص است. هر که به نام و اثر نظر داشته باشد, مثل تو ناامید مي‌ماند, و هميشه در جدايي و پراكندگي 
خاطر و تفرقه است. 0 کر 1 ۳ 
بنگر, تا به ذات حقیقت برسي, همة اختلاف‌ها و نزاع‌ها از نام آغاز مي‌شود. در درياي معني آرامش و اتحاد 


FFF 


نزاع چهار نفر بر سر انگور .18 

چهار نفر, با هم دوست بودند, عرب, ترك, رومي و ايراني, مردي به آنها يك دینار پول داد. ايراني گفت: 
«انگور» بخریم و بخوریم. عرب گفت: نه! من «عنب» مي‌خواهم, ترك گفت: بهتر است «ازوم» بخریم. رومي 
گفت: دعوا نکنید! استافیل مي‌خريم, آنها به توافق نرسیدند. هر چند همه آنها يك میوه. يعني انگور 
مي‌خواستند. از ناداني مشت بر هم مي‌زدند. زیرا راز و معناي نام‌ها را نمي‌دانستند. هر کدام به زبان خود 
انگور مي‌خواست. اگر يك مرد داناي زبان‌دان آنجا بود, آنها را آشتي مي داد و مي‌گفت من با اين يك دینار 


خواستة همه ي شما را مي‌خرم. يك دینار هر چهار خواستة شما را بر آورده مي‌کند. شما دل به من بسپارید 
خاموش باشید. سخن شما موجب نزاع و دعوا است. چون معناي نام‌ها را مي‌دانم اختلاف شماها در نام است و 
,در صورت, معنا و حقیقت يك چیز است 


FFF 


دفتر سوم 


شغال در خُمَ رنگ .19 

شغالي به درون خم رنگ‌آميزي رفت و بعد از ساعتي بیرون آمد, رنگش عوض شده بود. وقتي آفتاب به او 
مي‌تابید رنگها مي‌درخشید و رنگارنگ مي‌شد. سبز و سرخ و آبي و زرد و. .. شغال مغرور شد و گفت من 
طاووس بهشتي‌ام, پیش شغالان رفت. و مغرورانه ایستاد. شغالان پرسیدند, چه شده که مغرور و شادکام 
هستي؟ غرورداري و از ما دوري مي‌کني؟ این تکبُر و غرور براي چیست؟ يكي از شغالان گفت: اي شغالك آيا 
مکر و حيله‌اي در کار داري؟ با واقعاً پاك و زیبا شده‌اي؟ آیا قصد فریب مردم را داري؟ 

شغال گفت: در رنگهاي زيباي من نگاه کن, مانند گلستان صد رنگ و پرنشاط هستم. مرا ستايش کنید. و گوش 
به فرمان من باشید. من افتخار دنیا و اساس دين هستم. من نشانة لطف خدا هستم, زيبايي من تفسیر عظمت 
خداوند است. دیگر به من شغال نگویید. کدام شغال اینقدر زيبايي دارد. شغالان دور او جمع شدند او را ستايش 
کردند و گفتند اي والاي زیبا, تو را چه بنامیم؟ گفت من طاووس نر هستم. شغالان گفتند: آیا صدایت مثل 
طاووس است؟ گفت: نه, نیست. گفتند: پس طاووس نيستي. دروغ مي‌گويي زيبايي و صداي طاووس هدية 
,خدايي است. تو از ظاهر سازي و ادعا به بزرگي نمي‌رسي 

KR 

مرد لاف زن .20 

يك مرد لاف زن, پوست دنبه‌اي چرب در خانه داشت و هر روز لب و سبیل خود را چرب مي‌کرد و به مجلس 
ثروتمندان مي‌رفت و چنین وانمود مي‌کرد که غذاي چرب خورده است. دست به سبیل خود مي‌کشيد. تا به 
حاضران بفهماند که این هم دلیل راستي گفتار من. امّا شکمش از گرسنگي ناله مي‌کرد که اي درغگو, خدا , 
حیله و مکر تو را آشکار کند! این لاف و دروغ تو ما را آتش مي‌زند. الهي, آن سبیل چرب تو کنده شود, اگر تو 
این همه لاف دروغ نمي‌زدي, لااقل يك نفر رحم مي‌کرد و چيزي به ما مي‌داد. اي مرد ابله لاف و خودنمايي 
روزي و نعمت را از آدم دور مي‌کند. شکم مرد, دشمن سبیل او شده بود و یکسره دعا مي‌کرد که خدایا این 
درغگو را رسوا کن تا بخشندگان بر ما رحم کنند, و چيزي به این شکم و روده برسد. عاقبت دعاي شکم 
مستجاب شد و روزي گربه‌اي آمد و آن دنبة چرب را ربود. اهل خانه دنبال گربه دویدند ولي گربه دنبه را برد. 
پسر آن مرد از ترس اينکه پدر او را تنبیه کند رنگش پرید و به مجلس دوید, و با صداي بلند گفت پدر! پدر! 
گربه دنبه را برد. آن دنبه‌اي که هر روز صبح لب و سبیلت را با آن چرب مي‌کردي. من نتوانستم آن را از گربه 
بگیرم. حاضران مجلس خندیدند, آنگاه بر آن مرد دلسوزي کردند و غذايش دادند. مرد دید که راستگويي 
,سودمندتر است از لاف و دروغ 

۴ مزر 

مارگیر بغداد .21 

مارگيري در زمستان به کوهستان رفت تا مار بگیرد. در ميان برف اژدهاي بزرگ مرده‌اي دید. خيلي ترسید, 
اما تصمیم گرفت آن را به شهر بغداد بیاورد تا مردم تعجب کنند, و بگوید که اژدها را من با زحمت گرفته‌ام و 


خطر بزرگي را از سر راه مردم برداشته‌ام و پول از مردم بگیرد. او اژدها را کشان کشان , تا بغداد آورد. همه 
فکر مي‌کردند که ازدها مرده است. اما اژدها زنده بود ولي در سرما يخ زده بود و مانند اژدهاي مرده بي‌مرکت 
.بود. دنیا هم مثل ادها در ظاهر فسرده و بي‌جان است اما در باطن زنده و داراي روح است 

مارگیر به کنار رودخانة بغداد آمد تا اژدها را به نمایش بگذارد, مردم از هر طرف دور از جمع شدند, او منتظر 
بود تا جمعیت بيشتري بیایند و او بتواند پول بيشتري بگیرد. اژدها را زیر فرش و پلاس پنهان کرده بود و 
براي احتباط آن را با طناب محکم بسته بود. هوا گرم شد و آفتاب عراق, اژدها را گرم کرد يخهاي تن اژدها باز 
شد. اژدها تکان خورد. مردم ترسیدند» و فرار کردند. اژدها طنابها را پاره کرد و از زیر پلاسها بیرون آمد, و 
به مردم حمله بُرد. مردم زيادي در هنگام فرار زیر دست و پا کشته شدند. مارگیر از ترس برجا خشك شد و از 
کار خود پشیمان گشت. ناگهان اژدها مارگیر را يك لقمه کرد و خورد. آنگاه دور درخت پیچید تا استخوانهاي 
.مرد در شکم اژدها رد شود. شهوت ما مانند اژدهاست اگر فرصتي پیدا کند, زنده مي‌شود و ما را مي‌خورد 
اد مزا مزا 

فيل در تاريكي .22 

شهري بود که مردمش, اصلاً فيل ندیده بودند, از هند فيلي آوردند و به خانة تاريكي بردند و مردم را به 
تماشاي آن دعوت کردند, مردم در آن تاريكي نمي‌توانستند فیل را با چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را 
لمس کنند. كسي که دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فيل مانند يك لولة بزرگ است. ديگري که گوش فیل را 
با دست گرفت؛ گفت: فیل مثل بادبزن است. يكي بر پاي فيل دست کشید و گفت: فيل مثل ستون است. و كسي 
دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تخت خواب است. آنها وقتي نام فیل را مي‌شنیدند 
هر کدام گمان مي‌کردند که فیل همان است که تصور کرده‌اند. فهم و تصور آنها از فيل مختلف بود و سخنانشان 
نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعي مي‌بود. اختلاف سخنان آنان از بین مي‌رفت. ادراك حسي مانند ادراك 
,کف دست, ناقص و نارسا است. نمي‌توان همه چیز را با حس و عقل شناخت 

ملد مزا 

معلم و کودکان .23 

کودکان مکتب از درس و مشق خسته شده بودند. با هم مشورت کردند که چگونه درس را تعطیل کنند و چند 
روزي از درس و کلاس راحت باشند. يكي از شاگردان که از همه زیرکتر بود گفت: فردا ما همه به نوبت به 
مکتب مي‌آييم و يكي يكي به استاد مي‌گوييم چرا رنگ و رویتان زرد است؟ مریض هستید؟ وقتي همه این حرف 
را بگوییم او باور مي‌کند و خیال بيماري در او زياد مي‌شود. همة شاگردان حرف اين کودك زيرك را پذیرفتند و 
.با هم پیمان بستند که همه در این کار متفق باشند. و كسي خبرچيني نکند 

فردا صبح کودکان با این قرار به مکتب آمدند. در مکتب‌خانه کلاس درس در خانة استاد تشکیل مي‌شد. همه دم 
در منتظر شاگرد زيرك ایستادند تا اول او داخل برود و کار را آغاز کند.او آمد و وارد شد و به استاد سلام کرد 
و گفت : خدا بد ندهد؟ چرا رنگ رویتان زرد است؟ 

استاد گفت: نه حالم خوب است و مشكلي ندارم. برو بنشین درست را بخوان.اما گمان بد در دل استاد افتاد. 
شاگرد دوم آمد و به استاد گفت : چرا رنگتان زرد است؟ وهم در دل استاد بیشتر شد. همینطور سي شاگرد 
آمدند و همه همین حرف را زدند. استاد کم کم یقین کرد که حالش خوب نیست. پاهایش سست شد به خانه آمد. 
شاگردان هم به دنبال او آمدند. زنش گفت چرا زود برگشتي؟ چه خبر شده؟ استاد با عصبانیت به همسرش 
گفت: مگر کوري؟ رنگ زرد مرا نمي‌بيني؟ بیگانه‌ها نگران من هستند و تو از دورويي و کینه. بدي حال مرا 
نمي‌بيني. تو مرا دوست نداري. چرا به من نگفتي که رنگ صورتم زرد است؟ 

.زن گفت: اي مرد تو حالت خوب است. بد گمان شده‌اي 

استاد گفت: تو هنوز لجاجت مي‌کني! این رنج و بيماري مرا نمي‌بيني؟ اگر تو کور و کر شده‌اي من چه کنم؟ زن 
گفت : الان آینه مي‌آورم تا در آینه ببيني» که رنگت کاملاً عادي است. استاد فریاد زد و گفت: نه تو و نه 


آینه‌ات» ی و ی و و ی ی وی ری مت و 
سرم سنگین شد. زن کمي دیرتر. بستر را آماده کرد. استاد فریاد زد و گفت تو دشمن مني. چرا ايستاده‌اي ؟ 
زن نمي‌دانست چه بگوید؟ با خود گفت اگر بگویم تو حالت خوب است و مریض نيستي مرا به دشمني متهم 
مي‌کند و گمان بد مي‌برد که من در هنگام نبودن او در خانه کار بد انجام مي‌دهم. اگر چيزي نگویم این ماجرا 
جدي مي‌شود. زن بستر را آماده کرد و استاد روي د نخت تخت دراز کشید. کودکان آنجا کنار استاد نشستند و آرام آرام 
درس مي‌خواندند و خود را غمگین نشان مي‌دادند. شاگرد زيرك با اشاره کرد که بچه‌ها يواش يواش صداشان 
را بلند کردند. بعد گفت : آرام بخوانید صداي شما استاد را آزار مي‌دهد. آيا ارزش دارد که براي يك ديناري که 
شما به استاد مي‌د هید اینقدر درد سر بدهید؟ استاد گفت: راست مي‌گوید. بروید. درد سرم را بیشتر کردید. درس 
امروز تعطیل است. بچه‌ها براي سلامتي استاد دعا کردند و با شادي به سوي خانه‌ها رفتند. مادران با تعجب از 
بچه‌ها پرسیدند : چرا به مکتب نرفته‌اید؟ کودکان گفتند که از قضاي آسمان امروز استاد ما بیمار شد. مادران 
حرف شاگردان را باور نکردند و گفتند: شما دروغ مي‌گویید. ما فردا به مکتب مي‌آييم تا اصل ماجرا را بدانیم. 
کودکان گفتند: بفرمایید. برویید تا راست و دروغ حرف ما را بدانید. بامداد فردا مادران به مکتب آمدند. استاد 
در بستر افتاده بود. از بس لحاف روي او بود عرق کرده بود و ناله مي‌کرد. مادران پرسیدند: چه شده؟ از کي 
درد سر دارید؟ ببخشید ما خبر نداشتیم. استاد گفت: من هم بیخبر بودم» بچه‌ها مرا از این درد پنهان باخبر 
کردند. من سرگرم کارم بودم و این درد بزرگ در درون من پنهان بود. آدم وقتي با جدیت به کار مشغول باشد 
.رنج و بيماري خود را نمي‌نهمد 

مد مزا 

دقوقي .24 

دقوقي يك درویش بسیار بزرگ و با کمال بود. و بیشتر عمر خود را در سیر وسفر می‌گذراند.و بندرت دو روز 
در یکجا توقف مي‌کرد. بسیار پاك و دیندار و با تقوي بود. اندیشه‌ها و نظراتش درست و دقیق بود. اما با 
اينهمه بزرگي و کمال» پیوسته در جست وجوي اولياي يگانة خدا بود و يك لحظه از جست و جو باز 
نمي‌ایستاد. سالها بدنبال انسان کامل مي‌گشت. پابرهنه و جامه چاك. بيابانها ي ڊ پر خار و كوههاي پر از سنگ 
,را طي مي‌کرد و از اشتیاق او ذرة کم نمي‌ند 

سرانجام پس از سالها سختي و رنج. به ساحل دريايي رسید و با منظرة عجيبي روبرو شد. او داستان را چنین 
:تعریف مي‌کند 

ناگهان از دور در کنار ساحل هفت شمع بسیار روشن دیدم.که شعلة آنها تا اوج آسمان بالا مي‌رفت. با خودم » 
گفتم: این شمعها دیگر چیست؟ این نور از کجاست؟چرا مردم این نور عحیب را نمي‌بینند؟درهمین حال ناگهان 
آن هفت شمع به يك شمع تبدیل شدند و نور آن هفت برابر شد. دوباره آن شمع» هفت شمع شد و ناگهان هفت 
شمع به شکل هفت مرد نوراني درآمد که نورشان به اوج آسمان مي‌رسید. حیرتم زياد و زیادتر شد. کمي جلوتر 
رفتم و با دقت نگاه کردم. منظرة عجيب‌تري دیدم. ديدم که هر کدام از آن هفت مرد به صورت يك درخت بزرگ 
با برگهاي درشت و پراز ميوه‌هاي شاداب و شیرین پیش روي من ایستاده‌اند. از خودم پرسیدم: چرا هر روز 
هزاران نفر از مردم از کنار این درختان مي‌گذرند ولي انها را نمي‌بینند؟ باز هم جلوتر رفتم. ديدم هفت درخت 
يكي شدند. باز ديدم که هفت درخت پد پشت سر این درخت به صف ايستاده‌اند.گويي نماز جماعت مي‌خوانند. خيلي 
عجیب بود درختها مثل انسانها نماز مي‌خواندند» مي‌ایستادند. در برابر خدا خم و راست مي‌شدند و پيشاني بر 
خاك مي‌گذاشتند. سپس آن هفت درخت. هفت مرد شدند و دور هم جمع شدند و انجمن تشکیل دادند. از حيرت 
درمانده بودم. چشمانم را مي‌ماليدم. با دقت نگاه کردم تا ببینم آن ها چه كساني هستند؟ نزدیکتر رفتم و سلام 
کردم. جواب سلام مرا دادند و مرا با اسم صدا زدند. مبهوت شدم. آنها نام مرا از کجا مي‌دانند؟ چگونه مرا 
مي‌شناسند؟ من در این فکر بودم که آنها فکر و ذهن مرا خواندند. و پیش از آنکه بپرسم گفتند: چرا تعجب 
كرده‌اي مگر نمي‌داني که عارفان روشن بین از دل و ضمير دیگران باخبرند و اسرار و رمزهاي جهان را 


مي‌دانند؟ آنگه به من گفتند : ما دوست داریم با تو نماز جماعت بخوانیم و تو امام نماز ما باشي. من قبول 
.«کردم 

نماز جماعت در ساحل دریا آغاز شد. در میان نماز چشم دقوقي به موجهاي متلاطم دریا افتاد. دید در ميانة 
امواج بزرگ يك كشتي گرفتار شده و توفان. موجهاي کوه‌پیکر را برآن مي‌کوبد و باد صداي شوم مرگ و 
نابودي را مي‌آورد. مسافران كشتي از ترس فریاد مي‌کشیدند. قيامتي بر پا شده بود. دقوقي که در ميان نماز 
این ماجرا را مي‌دید. دلش به رحم‌آمد و از صمیم دل براي نجات مسافران دعا کرد. و با زاري و ناله از خدا 
خواست که آنها را نجات دهد.خدا دعاي دقوقي را قبول کرد و آن كشتي به سلامت به ساحل رسید. نماز مردان 
نوراني نیز به پایان رسید. در این حال آن هفت مرد نوراني آهسته از هم مي‌پرسیدند: چه كسي در کار خدا 
دخالت کرد و سرنوشت را تغییر داد؟ هر کدام گفتند: من براي مسافران دعا نکردم. يكي از آنان گفت: دقوقي از 
,سر درد براي مسافران كشتي دعا کرد و خدا هم دعاي او را اجابت کرد 

دقوقي مي‌گوید: « من جلو آنها نشسته بودم سرم را برگرداندم تا ببینم آنها چه مي‌گویند. اما هیچکس پشت سرم 
نبود. همه به آسمان رفته بودند. اکنون سالهاست که من در آرزوي دیدن آنها هستم ولي هنوز نشاني از آنها 
.«نیافته‌ام 


این داستان يكي از داستانها بلند مثنوي است و در قالب سوررناليستي نوشته شده است و معلوم نیست که * 
دقوقي کیست؟و مولوي قهرمان قصه را از کجا یافته؟ 

مزا مزا 

دزد دهل زن .25 

دزدي در نیمه شب, پاي ديواري را با کلنگ مي‌کند. تا سوراخ کُنّد و وارد خانه شود. مردي که نیمه شب بیمار 
بود و خوابش نمي برد صداي تق تق کلنگ را مي‌شنید. بالاي بام رفت و به پایین نگاه کرد. دزدي را دید که 
دیوار را سوراخ مي‌کند. گفت: اي مرد تو كيستي؟ دزد گفت من ذهل زن هستم. گفت چه کار مي‌کني در این نیمه 
شب؟ 

دزد گفت: ذُهل مي‌زنم. مرد گفت: پس کو صداي ذهل ؟ دزد گفت: فردا صداي آن را مي‌شنوي. فردا از گلوي 
,صاحبخانه صداي هل من بیرون مي‌آید 

رکش 

رقص صوفي بر سفرة خالي .26 

يك صوفي, سفره‌اي دید که خالي است و از درخت آویزان است. صوفي شروع به رقص کرد و از عشق نان و 
غذاي سفره شادي مي‌کرد و جامه خود را مي‌درید و شعر مي‌خواند: «نان بي‌نان, سفره درد گرسنگي و قحطي 
را درمان مي‌کند». شور و شادي او زياد شد. صوفیان دیگر هم با او به رقص درآمدند هوهو مي‌زدند و از 
شدت شور و شادي چند نفر مست و بیهوش افتادند. مردي پرسید. این چه کار است که شما مي‌کنید؟ رقص و 
شادي براي سفره بي‌نان و غذا چه معني دارد؟ صوفي گفت: مرد حق در فکر «هستي» نیست. عاشقان حق با 
بود و نبود كاري ندارند. آنان بي سرمایه, سود مي‌برند. آنها , «عشق به نان» را دوست دارند نه نان را. آنها 
مرداني هستند که بي‌بال دور جهان پرواز مي‌کنند. عاشقان در عدم ساکن‌اند. و مانند عدم يك رنگ هستند و 
,جان واحد دارند 

مزا مزا 

استر و اشتر .27 

استري و شتري با هم دوست بودند. روزي استر به شتر گفت: اي رفیق! من در هر فراز و نشيبي و یا در راه 
هموار و در راه خشك یا تر هميشه به زمین مي‌افتم ولي تو به راحتي مي‌روي و به زمین نمي‌خوري. علت این 
.امر چیست؟ بگو چه بايد کرد. درست راه رفتن را به من هم ياد بده 


شتر گفت: دو علت در این کار هست: اول اینکه چشم من از چشم تو دوربین‌تر است و دوم اينکه من قدّم بلندتر 
است و از بلندي نگاه مي‌کنم» وقتي بر سر کوه بلند مي‌رسم از بلندي همة راه‌ها و گردنه‌ها را با هوشمندي 
مي‌نگرم. من ازسر بینش گام بر مي‌دارم و به همین دلیل نمي‌افتم و براحتي راه را طي مي‌کنم. تو فقط تا دو سه 
,قدم پیش پاي خود را مي‌بيني و در راه دوربین و دور اندیش نيستي 

۴ مزر 

خواندن نامة عاشقانه در نزد معشوق .28 

معشوقي عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زيادي نامه که قبلاً در 
زمان دوري و جدايي براي يارش نوشته بود. از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. نامه‌ها پر از 
آه و ناله و سوز و گداز بود. خلاصه آنقدر خواند تا حوصلة معشوق را سر برد. معشوق با نگاهي پر از 
تمسخر و تحقیر به او گفت: این نامه‌ها را براي چه كسي نوشته‌اي؟ عاشق گفت: براي تو اي نازنین! معشوق 
گفت: من که کنار تو نشسته‌ام و آماده‌ام تو مي‌تواني از کنار من لذت ببري. این کار تو در این لحظه فقط تباه 
,کردن عمر و از دست دادن وقت است 

عاشق جواب داد: بله» مي‌دانم من الآن در کنار تو نشسته‌ام اما نمي‌دانم چرا آن لذتي که از ياد تو در دوري و 
جدايي احساس مي‌کردم اکنون که در کنار تو هستم چنان احساسي ندارم؟ معشوق مي‌گوید: علتش این است که 
تو. عاشق حالات خودت هستي نه عاشق من. براي تو من مثل خانة معشوق هستم نه خود معشوق. تو بستة 
حال هستي. و ازین رو تعادل نداري. مرد حق بیرون از حال و زمان مي‌نشیند. او امیر حالها ست و تو اسیر 
حالهاي خودي. برو و عشق مردان حق را بیاموز و کرنه اسیر و بندة حالات گوناگون خواهي بود. به زيبايي و 
زشتي خود نگاه مکن بلکه به عشق و معشوق خود نگاه کن. در ضعف و قدرت خود نگاه مکن. به همت والاي 
.خود نگاه کن و در هر حالي به جستجو و طلب مشغول باش 

۴ مزر 

مسجد مهمان کش .29 

در اطراف شهر ري مسجدي بود که هر کس پاي در آن مي‌گذاشت. کشته مي‌شد. هیچکس جرأت نداشت پا در 
آن مسجد اسرارآمیز بگذارد. مخصوصاً در شب هر کس وارد مي‌شد در همان دم در از ترس مي‌مرد. کم کم 
آوازة این مسجد در شهرهاي دیگر پیچید و به صورت یك راز ترسناك در آمد. تا اينکه شبي مرد مسافر غريبي 
از راه رسید و یکسره از مردم سراغ مسجد را گرفت. مردم از کار او حيرت کردند. از او پرسیدند: با مسجد چه 
كاري داري؟ این مسجد مهمان‌کش است. مگر نمي داني؟ مرد غریب با خونسردي و اطمینان کامل گفت: مي دانم 
مي‌خواهم امشب در آن مسجد بخوابم. مردم حیرت‌زده گفتند : مگر از جانت سیر شده‌اي؟ عقلت کجا رفته؟ مرد 
مسافر گفت: من این حرفها سرم نمي‌شود. به این زندگي دنیا هم دلبسته نیستم تا از مرگ بترسم. مردم بار 
,دیگر او را از این کار بازداشتند. اما هرچه گفتند. فایده نداشت 

مرد مسافر به حرف مردم توجهي نکرد و شبانه قدم در مسجد اسرارآمیز گذاشت و روي زمین دراز کشید تا 
بخوابد. در همین لحظه. صداي درشت و هولناكي از سقف مسجد بلند شد و گفت: آهاي كسي که وارد مسجد 
شده‌اي! الآن به سراغت مي‌آيم و جانت را مي‌گیرم. اين صداي وحشتناك که دل را از ترس پاره پاره مي‌کرد 
پنج بار تکرار شد ولي مرد مسافر غریب هیچ نترسید و گفت چرا بترسم؟ این صدا طبل توخالي است. اکنون 
وقت آن رسیده که من دلاوري کنم یا پیروز شوم یا جان تسلیم کنم. برخاست و بانگ زد که اگر راست مي‌گويي 
بیا. من آماده‌ام. ناگهان از شدت صداي وي سقف مسجد فرو ریخت و طلسم آن صدا شکست. از هر گوشه طلا 
مي‌ریخت. مرد غریب تا بامداد زرها را با توبره از مسجد بیرون مي‌برد و در بیرون شهر درخاك پنهان مي‌کرد 
,و براي آیندگان گنجینه زر مي‌ساخت 
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درویش یکدست .30 

درويشي در كوهساري دور از مردم زندگي مي‌کرد و در آن خلوت به ذکر خدا و نیايش مشغول بود. در آن 
کوهستان. درختان سیب و گلابي و انار بسیار بود و درویش فقط میوه مي‌خورد. روزي با خدا عهد کرد که 
هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از ميوه‌هايي بخورد که باد از درخت بر زمین مي‌ريزد. درویش مدتي به 
پیمان خود وفادار بود. تا اينکه امر الهي. امتحان سختي براي او پیش آورد. تا پنج روز» هیچ ميوه‌اي از 
درخت نیفتاد. درویش بسیار گرسنه و ناتوان شد. و بالاخره گرسنگي بر او غالب شد. عهد و پیمان خود را 
,شکست و از درخت گلابي چید و خورد. خداوند به سزاي این پیمان شكني او را به بلاي سختي گرفتار کرد 
قصه از این قرار بود که روزي حدود بيست نفر دزد به کوهستان نزديك درویش آمده بودند و اموال دزدي را 
ميان خود تقسیم مي‌کردند. يكي از جاسوسان حکومت آنها را دید و به داروغه خبر داد. ناگهان مأموران دولتي 
رسیدند و دزدان را دستگیر کردند و درویش را هم جزو دزدان پنداشتند و او را دستگیر کردند. بلافاصله 
دادگاه تشکیل شد و طبق حکم دادگاه يك دست و يك پاي دزدان را قطع کردند. وقتي نوبت به درویش رسید ابتدا 
دست او را قطع کردند و همینکه خواستند پايش را ببرند. يكي از مأموران بلند مرتبه از راه رسید و درویش را 
شناخت و بر سر مأمور اجراي حکم فریاد زد و گفت: اي سگ صفت! این مرد از درویشان حق است چرا 
دستش را بريدي؟ 

خبر به داروغه رسید. پا برهنه پیش شیخ آمد و گریه کرد و از او پوزش و معذرت بسیار خواست.اما درویش 
با خوشرويي و مهرباني گفت : این سزاي پیمان شكني من بود من حرمت ایمان به خدا را شکستم و خدا مرا 
مجازات کرد 

از آن پس در میان مردم با لقب درویش دست بریده معروف بود. او همچنان در خلوت و تنهايي و به دور از 
غوغاي خلق در كلبه‌اي بیرون شهر به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بود. روزي يكي از آشنایان سر زده. 
نزد او آمد و دید که درویش با دو دست زنبیل مي‌بافد. درویش ناراحت شد و به دوست خود گفت چرا بي خبر 
پیش من آمدي؟ مرد گفت: از شدت مهر و اشتیاق تاب دوري شما را نداشتم. شیخ تبسم کرد و گفت: ترا به خدا 
,سوگند مي‌دهم تا زمان مرگ من. این راز را با هیچکس نگويي 

اما رفته رفته راز کرامت درویش فاش شد و همة مردم از این راز با خبر شدند. روزي درویش در خلوت با 
خدا گفت: خدایا چرا راز کرامت مرا بر خلق فاش کردي؟ خداوند فرمود: زیرا مردم نسبت به تو گمان بد داشتند 
و مي‌گفتند او ریاکار و دزد بود و خدا او را رسوا کرد. راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا بدگماني آنها بر 
.طرف شود و به مقام والاي تو پي ببرند 
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خرگوش پیامبر ماه .31 

گله‌اي از فیلان گاه گاه بر سر چشمة زلالي جمع مي‌شدند و آنجا مي‌خوابیدند. حیوانات دیگر از ترس فرار 
مي‌کردند و مدتها تشنه مي‌ماندند. روزي خرگوش زيركي چاره انديشي کرد و حيله‌اي بکار بست. برخاست و 
پیش فیلها رفت. فریاد کشید که : اي شاه فیلان ! من فرستاده و پیامبر ماه تابانم. ماه به شما پیغام داد که این 
چشمه مال من است و شما حق ندارید بر سر چشمه جمع شوید. اگر از این ببعد کنار چشمه جمع شوید شما را 
به مجازات سختي گرفتار خواهم کرد. نشان راستي گفتارم این است که اگر خرطوم خود را در آب چشمه بزنید 
,ماه آشفته خواهد شد. و بدانید که این نشانه درست در شب چهاردهم ماه پدیدار خواهد شد 

پادشاه فیلان در شب چهاردهم ماه با گروه زيادي از فیلان بر سر چشمه حاضر شدند تا ببینند حرف خرگوش 
درست است یا نه؟ همین که پادشاه خرطوم خود را به آب زد تصویر ماه در آب به لرزش در آمد و آشفته شد. 
شاه پیلان فهمید که حرفهاي خرگوش درست است. از ترس پا پس کشید و بقية فیلها به دنبال او از چشمه دور 
.شدند 
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زن بد کار و کفشدوز .32 

روزي يك صوفي ناگهاني و بدون در زدن وارد خانه شد و دید که زنش با مرد کفشدوز در اتاقي دربسته 
تنهایند و با هم جفت شده‌اند. معمولا صوفي در آن ساعت از مغازه به خانه نمي‌آمد و زن بارها در غیاب 
شوهرش این‌کار را کرده بود و اتفاقي نیفتاده بود. ولي صوفي آن روز بي‌وقت به خانه آمد. زن و مرد کفشدوز 
بسیار ترسیدند. زن در خانه هیچ جايي براي پنهان کردن مرد پیدا نکرد. زود چادر خود را بر سر مرد بیگانه 
انداخت و او را به شکل زنان درآورد و در اتاق را باز کرد. صوفي تمام این ماجرا را از پشت پنجره دیده بود 
خود را به ناداني زد و با خود گفت: اي بي‌دینها! از شما کینه مي‌کشم ولي به آرامي و با صبر. صوفي سلام 
کرد و از زنش پرسید: این خانم کیست؟ زنش گفت: ایشان يكي از زنان اشراف و ثروتمند شهر هستند. من در 
خانه را بستم تا بيگانه‌اي ناآگاهانه وارد خانه نشود. صوفي گفت : ایشان از ما چه خدمتي مي‌خواهند. تا با 
جان و دل انجام دهم؟ زن گفت: این خانم تمایل دارد با ما قوم و خویش شود. ایشان پسري بسیار زیبا و 
باهوش دارد و آمده تا دختر ما را ببیند و براي پسرش خواستگاري کند. اما دختر به مکتبخانه رفته است. 
صوفي گفت: ما فقیر و بینوا هستیم و همشأن این خانوادة بزرگ و ثروتمند نیستیم» چگونه مي‌توانيم با ایشان 
وصلت کنیم. در ازدواج بايد دو خانواده با هم برابر باشند. زن گفت: درست مي‌گويي من نیز همین را به خانم 
گفتم و گفتم که ما فقیر و بینوا هستیم؛ اما او مي‌گوید که براي ما این مسأله مهم نیست ما دنبال مال وثروت 
نیستیم. بلکه دنبال پاکي و نيكي هستیم. صوفي دوباره حرفهاي خود را تکرار کرد و از فقيري خانوادة خود 
گفت. زن صوفي خیال مي‌کرد که شوهرش فریب او را خورده است. با اطمینان به شوهرش گفت: شوهر 
عزیزم! من چند بار این مطلب را گفته‌ام و گفته‌ام که دختر ما هیچ جهيزيه‌اي ندارد ولي ایشان با قاطعیت 
,مي‌گوید پول و ثروت بي ارزش است. من در شما تقوي و پاکي و راستي مي‌بینم 

صوفي. رندانه در سخني دو پهلو گفت: بله ایشان از همة چیز زندگي ما باخبرند و هیچ چیز ما بر ایشان 
پوشیده نیست. مال و اسباب ما را مي‌بیند و مي‌بیند خانة ما آنقدر تنگ است که هیچ چیز در آن پنهان نمي‌ماند. 
همچنین ایشان پاكي و تقوي و راستي ما را از ما بهتر مي‌داند. پیدا و پنهان و پس و پیش ما را خوب 
مي‌شناسد. حتما او از پاكي و راستي دختر ما هم خوب آگاه است. وقتي که همه چیز ما براي ایشان روشن 
!!است» درست نیست که من از پاكي وراستي دخترم بگویم و از دختر خود تعریف کنم 
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آب در گودالي عمیق در جریان بود و مردي تشنه از درخت گردو بالا رفت و درخت را تکان مي‌داد. گردوها در 
آب مي‌افتاد و همراه صداي زيباي آب حبابهايي روي آب پدید مي‌آمد. مرد تشنه از شنیدن صدا و دیدن حباب 
لذت مي‌برد. مردي که خود را عاقل مي‌پنداشت از آنجا مي‌گذشت به مرد تشنه گفت : چه کار مي‌کني؟ 

.مرد گفت: تشنة صداي آبم 

عاقل گفت: گردو گرم است و عطش مي‌آورد. در ثاني» گردوها درگودال آب مي‌ریزد و تو دستت به گردوها 
,نمي‌رسد. تا تو از درخت پایین بيايي آب گردوها را مي‌برد 

تشنه گفت: من نمي‌خواهم گردو جمع کنم. من از صداي آب و زيبايي حباب لذت مي‌برم. مرد تشنه در این جهان 
,چه كاري دارد؟ جز اينکه دانم دور حوض آب بچرخد. مانند حاجیان که در مکه دور کعبه مي‌گردند 

شرح داستان: اين داستان سمبوليك است. آب رمز عالم الهي و صداي آب رمز الحان موسيقي است. مرد تشنه 
رمز عارف است که از بالاي درخت آگاهي به جهان نگاه مي‌کند. و در اشیاء لذت مادي نمي‌بیند.بلکه از همه 
,چیز صداي خدا را مي‌شنود. مولوي تشنگي و طلب را بزرگترین عامل براي رسیدن به حقیقت مي‌داند 

ملد مزا 

شاهزاده و زن جادو .34 

پادشاهي پسر جوان و هنرمندي داشت. شبي در خواب دید که پسرش مرده است. وحشت‌زده از خواب 
پرخاست. وقتي که دید این حادثه در خواب اتفاق افتاده خيلي خوشحال شد. و آن غم خواب را به شادي بيداري 
تعبیرکرد؛ اما فکر کرد که اگر روزي پسرش بمیرد از او هیچ يادگاري ندارد. پس تصمیم گرفت براي پسرش زن 
بگیرد تا از او نوه‌اي داشته باشد و نسل او باقي بماند. پس از جستجوهاي بسیار. بالاخره پادشاه دختري زیبا 
را از خانواده‌اي پاك نژاد و پارسا پیدا کرد. اما اين خانوادة باك نهاد. فقیر و تهیدست بودند. زن پادشاه با این 
ازدواج مخالفت مي‌کرد. اما شاه با اصرار زیاد دختر را به عقد پسرش در آورد. در همین زمان يك زن جادوگر 
عاشق شاهزاده شد. و حال شاهزاده را چنان تغییر داد که شاهزاده همسر زيباي خود را رها کرد و عاشق این 
زن جادوگر شد. جادو گر پیر زن نود ساله‌اي بود مثل دیو سياه و بد بو. شاهزاده به پاي این گنده پیر مي‌افتاد 
و دست و پاي او را مي‌بوسید. شاه و درباریان خيلي نارحت بودند. دنیا براي آنها مثل زندان شده بود. شاه از 
پزشکان زيادي كمك گرفت ولي از كسي کاري ساخته نبود. روز به روز عشق شاهزاده به پیرزن جادو بیشتر 
مي‌شد. یکسال شاهزاده اسیر عشق این زن بود. شاه یقین کرد که رازي در این کار هست. شاه دست دعا به 
درگاه خدا بلند کرد و از سوز دل دعا کرد. خداوند دعاي او را قبول کرد و ناگهان مرد پارسا و پاكي که همة 
اسرار جادو را مي‌دانست. پیش شاه آمد و شاه به او گفت اي مرد بزرگوار به دادم برس. پسرم از دست رفت, 
مرد رباني گفت: نگران نباش. من براي همین کار به اینجا آمده‌ام. هرچه مي‌گويم خوب گوش کن! و مو به مو 
,انجام بده 

فردا سحر به فلان قبرستان برو در کنار دیوار» رو به قبله» قبر سفيدي هست آن قبر را با بیل و کلنگ باز کن؛ 
.تا به يك ریسمان برسي. آن ریسمان گرههاي زيادي دارد. گرهها را باز کن و به سرعت از آنجا برگرد 

فردا صبح زود پادشاه طبق دستور همة کارها را انجام داد. به محض اينکه گرهها باز شد شاهزاده به خود آمد 
و از دام زن جادو نجات یافت. و به کاخ پدرش برگشت. شاه دستور داد چند روز در سراسر کشور جشن گرفتند 
.و شادي کردند. شاهزاده زندگي جديدي را با همسر زیبایش آغاز کرد و زن جادو نیز از غصه. دق کرد و مرد 
مزا مزا 

پرده نصیحتگو .35 

يك شکارچي» پرنده‌اي را به دام انداخت. پرنده گفت: اي مرد بزرگوار! تو در طول زندگي خود گوشت گاو و 
گوسفند بسیار خورده‌اي و هیچ وقت سیر نشده‌اي. از خوردن بدن کوچك و ریز من هم سیر نمي‌شوي. اگر مرا 
آزاد کني» سه پند ارزشمند به تو مي‌دهم تا به سعادت و خوشبختي برسي. پند اول را در دستان تو مي‌دهم. اگر 
آزادم كني پند دوم را وقتي که روي بام خانه‌ات بنشینم به تو مي‌دهم. پند سوم را وقتي که بر درخت بنشینم. 


:مرد قبول کرد. پرنده گفت 

.پند اول اینکه: سخن محال را از كسي باور مکن 

مرد بلافاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست.. گفت پند دوم اینکه: هرگز غم گذشته را مخور.برچيزي 
.که از دست دادي حسرت مخور 

پرنده روي شاخ درخت پرید و گفت : اي بزرگوار! در شکم من يك مروارید گرانبها به وزن ده درم هست. ولي 
متأسفانه روزي و قسمت تو و فرزندانت نبود. و گرنه با آن ثروتمند و خوشبخت مي‌شدي. مرد شگارچي از 
شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و آه و ناله‌اش بلند شد. پرنده با خنده به او گفت: مگر تو را نصیحت نکردم 
که بر گذشته افسوس نخور؟ يا پند مرا نفهميدي یا کر هستي؟پند دوم این بود که سخن ناممکن را باور نكني. 
اي ساده لوح ! همة وزن من سه درم بیشتر نیست» چگونه ممکن است که يك مروارید ده درمي در شکم من 
,باشد؟ مرد به خود آمد و گفت اي پرندة دانا پندهاي تو بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من بگو 

,پرنده گفت : آیا به آن دو پند عمل كردي که پند سوم را هم بگویم 

پند گفتن با نادان خواب‌آلود مانند بذر پاشیدن در زمین شوره‌زار است 

KR 

مور و قلم .36 

مورچه‌اي کوچك دید که قلمي روي کاغذ حرکت مي‌کند و نقش‌هاي زیبا رسم مي‌کند. به مور ديگري گفت اين 
قلم نقش‌هاي زیبا و عجيبي رسم مي‌کند. نقش‌هايي که مانند گل یاسمن و سوسن است. آن مور گفت: اين کار 
قلم نیست. فاعل اصلي انگشتان هستند که قلم را به نگارش وا مي‌دارند. مور سوم گفت: نه فاعل اصلي انگشت 
نیست؛ بلکه بازو است. زیرا انگشت از نيروي بازو كمك مي‌گیرد. مورچه‌ها همچنان بحث و گفتگو مي‌کردند و 
بحث به بالا و بالاتر کشیده شد. هر مورچة نظر عالمانه‌تري مي‌داد تا اینکه مسأله به بزرگ مورچگان رسید. او 
بسیار دانا و باهوش بود گفت: این هنر از عالم مادي صورت و ظاهر نیست. اين کار عقل است. تن مادي 
انسان با آمدن خواب و مرگ بي هوش و بي‌خبر مي‌شود. تن لباس است. این نقش‌ها را عقل آن مرد رسم 
.مي‌کند 

مولوي در ادامه داستان مي‌گوید: آن مورچة عاقل هم. حقیقت را نمي‌دانست. عقل بدون خواست خداوند مثل 
سنگ است. اگر خدا يك لحظه. عقل را به حال خود رها کند همین عقل زيرك بزرگ. ناداني‌ها و خطاهاي 
,دردناکي انجام ميد هد 
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مرد گل ١‏ :تخوار .37 

مردي که به گل خوردن عادت داشت به يك بقالي رفت تا قند سفید بخرد. بقال مرد دغلكاري بود. به جاي سنگ. 
گل در ترازو گذاشت تا سبکتر باشد و به مشتري گفت : سنگ ترازوي من از گل است. آیا قبول ميكني؟ مرد 
,گلخوار با خود گفت : چه بهتر!. گل ميوة دل من است. به بقال گفت: مهم نیست. بکش 

بقال گل را در کفه ترازو گذاشت و شروع کرد به شکستن قند. چون تيشه نداشت و با دست قند را مي‌شکست. 
به ظاهر کار را طول داد. و پشتش به گلخوار بود. گلخوار ترسان ترسان و تندتند از گل ترازو مي‌خورد و 
مي‌ترسید که بقال او را ببیند» بقال متوجه دزدي گلخوار از گل ترازو شده بود ولي چنان نشان مي داد که ندیده 
است. و با خود مي‌گفت: اي گلخوار بیشتر بدزد. هرچه بیشتر بدزدي به نفع من است. چون تو ظاهراً از گل من 
مي‌دزدي ولي داري از پهلوي خودت مي‌خوري. تو از فرط خري از من مي‌ترسي. ولي من مي‌ترسم که توکمتر 
بخوري. وقتي قند را وزن کنیم مي‌فهمي که چه كسي احمق و چه كسي عاقل است.مثل مرغي که به دانه دل 
.خوش مي‌کند ولي همین دانه او را به کام مرگ مي‌کشاند 

۴ مزر 


,دزد و دستار فقیه .38 


يك عالم دروغین. عمامه‌اش را بزرگ مي‌کرد تا در چشم مردم عوام» او شخص بزرگ و دانايي بنظر بیاید. 
مقداري پارچه کهنه و پاره» داخل عمامة خود مي‌پیچید و عمامة بسیار بزرگي درست مي‌کرد و بر سر 
مي‌گذاشت. ظاهر این دستار خيلي زیبا و پاك و تمیز بود ولي داخل آن پر بود از پارچه کهنه و پاره. يك روز 
صبح زود او عمامة بزرگ را بر سر گذاشته بود و به مدرسه مي‌رفت. غرور و تکبر زيادي داشت. در تاريكي 
و گرگ و ميش هواي صبح. دزدي کمین کرده بود تا از رهگذران چيزي بدزدد. دزد چشمش به آن عمامة 
بزرگ افتاد. با خودش گفت: چه دستار زیبا و بزرگي! این دستار ارزش زيادي دارد. حمله کرد و دستار را از 
سر فقیه ربود و پا به فرار گذاشت. آن فقیه‌نما فریاد زد: اي دزد حرامي! اول دستار را باز کن اگر در آن چیز 
ارزشمندي يافتي آن را ببر. دزد خیال مي‌کرد که كالاي گران قيمتي را دزدیده و با تمام توان فرار مي‌کرد. حس 
کرد که چيز‌هايي از عمامه روي زمین مي‌ریزد. با دقت نگاه کرد. دید تکه تكه‌هاي پارچه کهنه و پاره پاره‌هاي 
لباس از آن مي‌ريزد. با عصبانیت آن را بر زمین زد و دید فقط يك متر پارچة سفید بیشتر نیست. گفت: اي مرد 
,دغلباز مرا از کار و زندگي انداختي 

۴ مزر 

گوهر پنهان .39 

روزي حضرت موسي به خداوند عرض کرد: اي خداي دانا وتوانا ! حکمت این کار چیست که موجودات را 
مي‌آفريني و باز همه را خراب مي‌کني؟ چرا موجودات نر و مادة زیبا و جذاب مي‌آفريني و بعد همه را نابود 
مي کي 

خداوند فرمود : اي موسي! من مي دانم که این سؤال تو از روي ناداني و انکار نیست و گرنه تو را ادب 
مي‌کردم و به خاطر این پرسش تو را گوشمالي مي‌دادم. اما مي دانم که تو مي‌خواهي راز و حکمت افعال ما را 
بداني و از سر تداوم آفرینش آگاه شوي. و مردم را از آن آگاه کني. تو پيامبري و جواب این سوال را مي‌داني. 
این سوال از علم برمي‌خیزد. هم سوال از علم بر مي‌خيزد هم جواب. هم گمراهي از علم ناشي مي‌شود هم 

. هدایت و نجات. همچنانکه دوستي و دشمني از آشنايي برمي‌خیزد 

آنگاه خداوند فرمود : اي موسي براي اينکه به جواب سوالت برسي. بذر گندم در زمین بکار. و صبر کن تا 
خوشه شود. موسي بذرها را کاشت و گندمهایش رسید و خوشه شد. داسي برداشت ومشغول درو کردن شد. 
ندايي از جانب خداوند رسد که اي موسي! تو که كاشتي و پرورش دادي پس چرا خوشه‌ها را مي‌بري؟ موسي 
جواب داد: پروردگارا ! در این خوشه‌ها» گندم سودمند و مفید پنهان است و درست نیست که دانه‌هاي گندم در 
ميان کاه بماند. عقل سلیم حکم مي‌کند که گندمها را از کاه باید جدا کنیم. خداوند فرمود: این دانش را از چه 
كسي آموختي که با آن يك خرمن گندم فراهم کردي؟ موسي گفت: اي خداي بزرگ! تو به من قدرت شناخت و 
,درك عطا فرموده‌اي 

خداوند فرمود : پس چگونه تو قوة شناخت داري و من ندارم؟ در تن خلایق روحهاي پاك هست. روحهاي تیره 
و سیاه هم هست. همانطور که باید گندم را از کاه جدا کرد باید نیکان را از بدان جدا کرد. خلایق جهان را براي 
,آن مي آفرينم که گنج حكمتهاي نهان الهي آشکار شود 

خداوند گوهر پنهان خود را با آفرینش انسان و جهان آشکار کرد پس اي انسان تو هم گوهر پنهان جان خود * 
.را نمایان کن 

۴ مزر 

روي درخت گلابي .40 

زن بدكاري مي‌خواست پیش چشم شوهرش با مرد ديگري هم‌بستر شود. به شوهر خود گفت که عزیزم من 
مي‌روم بالاي درخت گلابي و میوه مي‌چینم. تو میوه ها را بگیر. همین که زن به بالاي درخت رسید از آن ِ 
به شوهرش نگاه کرد و شروع کرد به‌گریستن. شوهر پرسید: چه شده؟ چرا گربه مي‌کني ؟ زن گفت: اي خو 
فروش! اي مرد بدکار! این مرد لوطي کیست که بر تو افتاده است؟ و تو مانند زنان در زیر او خوابيده‌اي؟ 


شوهر گفت: مگر دیوانه شده‌اي يا سرگیجه داري؟ اینجا غیر من هیچکس نیست. زن همچنان حرفش را تکرار 
مي‌کرد و مي‌گریست. مرد گفت: اي زن تو از بالاي درخت پایین بيا که دچار سرگیجه شده‌اي و عقلت را از 
دست داده‌اي. زن از درخت پایین آمد و شوهرش بالاي درخت رفت. در این هنگام زن بلافاصله مرد فاسق را 
,در آغوش کشید و با او به عشقبازي پرداخت 

شوهرش از بالاي درخت فریاد زد: اي زن بدکاره! آن مرد کیست که تو را در آغوش گرفته و مانند میمون 
روي تو پریده است؟ زن گفت: اینجا غير من هیچ‌کس نیست. حتماً تو هم سر گیجه گرفتة ! حرف مفت مي‌زني. 
شوهر دوباره نگاه کرد و دید که زنش با مردي جمع شده. همچنان حرف‌هایش را تکرار مي‌کرد و به زن 
پرخاش مي‌کرد. زن مي‌گفت: این خيالبافي‌ها از این درخت گلابي است. من هم وقتي بالاي درخت بودم مثل تو 
همه چیز را غير واقعي مي‌ديدم. زود از درخت پایین بيا تا ببيني که همه این خيالبافي‌ها از این درخت گلابي 
,است 

سخن مولوي: در هر طنزي دانش و نكتة اخلاقي هست. باید طنز را با دقت گوش داد. در نظر كساني که همه * 
,چیز را مسخره مي‌کنند هر چیز جدي. هزل است و برعکس در نظر خردمندان همه هزلها جدي است 

درخت گلابي» در این داستان رمز وجود مادي انسان است و عالم هوا و هوس و خودخواهي است. در بالاي 
,درخت گلابي فریب مي‌خوري. از این درخت فرود بيا تا حقیقت را با چشم خود ببيني 
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دباغ در بازار عطر فروشان .41 

روزي مردي از بازار عطرفروشان مي‌گذشت. ناگهان بر زمین افتاد و بیهوش شد. مردم دور او جمع شدند و 
هر کسي چيزي مي‌گفت» همه براي درمان او تلاش مي‌کردند. يكي نبض او را مي‌گرفت» يكي دستش را 
مي‌مالید. يكي کاه گل تر جلو بيني او مي‌گرفت» يكي لباس او را در مي‌آورد تا حالش بهتر شود. ديگري گلاب 
بر صورت آن مرد بیهوش مي‌پاشید و يكي دیگر عود و عنبر مي‌سوزاند. اما این درمانها هیچ سودي نداشت. 
مردم همچنان جمع بودند. هركسي چيزي مي‌گفت. يكي دهانش را بو مي کرد تا ببیند آيا او شراب يا بنگ يا 
حشیش خورده است؟ حال مرد بدتر و بدتر مي‌شد و تا ظهر او بیهوش افتاده بود. همه درمانده بودند. تا اينکه 
خانواده‌اش باخبر شدند. آن مرد برادر دانا و زيركي داشت او فهمید که چرا برادرش در بازار عطاران بیهوش 
شده است. با خود گفت: من درد او را مي‌دانم» برادرم دباغ است و کارش پاك کردن پوست حیوانات از مدفوع 
و کثافات است. او به بوي بد عادت کرده و لايه‌هاي مغزش پر از بوي سرگین و مدفوع است. كمي سرگین 
بدبوي سگ برداشت و در آستینش پنهان کرد و با عجله به بازار آمد. مردم را کنار زد. و کنار برادرش نشست 
و سرش را کنار گوش او آورد بگونه‌اي که مي‌خواهد رازي با برادرش بگوید. و با زيركي طوري که مردم 
نبینند آن مدفوع بد بوي را جلو بيني برادر گرفت. زیرا داروي مغز بدبوي او همین بود. چند لحظه گذشت و 
مرد دباغ بهوش آمد. مردم تعجب کردند وگفتند این مرد جادوگر است. در گوش این مریض افسوني خواند و او 
.را درمان کرد 


دفتر پنجم 


اشك رایگان .42 

يك مرد عرب سگي داشت که در حال مردن بود. او در ميان راه نشسته بود و براي سگ خود گریه مي‌کرد. 
گدايي از آنجا مي‌گذشت. از مرد عرب پرسید: چرا گریه مي‌کني؟ عرب گفت: این سگ وفادار من» پیش چشمم 
جان مي‌دهد. این سگ روزها برایم شکار مي‌کرد و شب‌ها نگهبان من بود و دزدان را فراري مي‌داد. گدا 
پرسید: بيماري سگ چیست؟ آیا زخم دارد؟ عرب گفت: نه از گرسنگي مي‌میرد. گدا گفت: صبر کن. خداوند به 
,صابران پاداش مي دهد 


گدا يك کيسة پر در دست مرد عرب دید. پرسید در این کیسه چه داري؟ عرب گفت: نان و غذا براي خوردن. گدا 
گفت: چرا به سگ نمي‌دهي تا از مرگ نجات پیدا کند؟ 

عرب گفت: نان‌ها را از سگم بیشتر دوست دارم. براي نان و غذا بايد پول بدهم. ولي اشك مفت و مجاني است. 
براي سگم هر چه بخواهد گریه مي‌کنم. گدا گفت : خاك بر سر تو! اشك خون دل است و به قیمت غم به آب 
.زلال تبدیل شده» ارزش اشك از نان بیشتر است. نان از خاك است ولي اشك از خون دل 

۴ مزر 

پر زیبا دشمن طاووس .43 

طاووسي در دشت پرهاي خود را مي‌کند و دور مي‌ریخت. دانشمندي از آنجا مي‌گذشت. از طاووس پرسید : 
چرا پرهاي زیبایت را مي‌کني؟ چگونه دلت مي‌آید که این لباس زیبا را بكني و به ميان خاك و گل بيندازي؟ 
پرهاي تو از بس زیباست مردم براي نشاني در ميان قرآن مي‌گذارند. یا با آن باد بزن درست مي‌کنند. چرا 
ناشكري مي کني؟ 

طاووس مدتي گریه کرد و سپس به آن دانشمند گفت: تو فریب رنگ و بوي ظاهر را مي‌خوري. آيا نمي‌بيني که 
به خاطر همین بال و پر زیباء چه رنجي مي‌برم؟ هر روز صد بلا و درد از هرطرف به من مي‌رسد. شکارچیان 
بي رحم براي من همه جا دام مي‌گذارند. تیر اندازان براي بال و پر من به سوي من تیر مي اندازند. من 
نمي‌توانم با آنها جنگ کنم پس بهتر است که خود را زشت و بد شکل کنم تا دست از من بر دارند و در کوه و 
دشت آزاد باشم. این زيبايي» وسيلة غرور و تکبر است. خودپسندي و غرور بلاهاي بسیار مي‌آورد. پر زیبا 
دشمن من است. زیبایان نمي‌توانند خود را بپوشانند. زيبايي نور است و پنهان نمي ماند. من نمي‌توانم زيبايي 
,خود را پنهان کنم. بهتر است آن را از خود دور کنم 
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آهو در طویله خران .44 

صيادي» يك آهوي زیبا را شکار کرد واو را به طويلة خران انداخت. در آن طویله» گاو و خر بسیار بود. آهو از 
ترس و وحشت به این طرف و آن طرف مي‌گریخت. هنگام شب مرد صیاد. کاه خشك جلو خران ريخت تا 
بخورند. گاوان و خران از شدت گرسنگي کاه را مانند شکر مي‌خوردند. آهو. رم مي‌کرد و از این سو به آن سو 
مي‌گریخت» گرد و غبار کاه او را آزار مي‌داد. چندین روز آهوي زيباي خوشبو در طويلة خران شکنجه مي‌شد. 
مانند ماهي که از آب بیرون بیفند و در خشكي در حال جان دادن باشد. روزي يكي از خران با تمسخر به 
دوستانش گفت: اي دوستان! این امیر وحشي. اخلاق و عادت پادشاهان را دارد. ساکت باشید. خر ديگري 
گفت: این آهو از این رمیدن‌ها و جستن‌هاء گوهري به دست آورده و ارزان نمي‌فروشد. ديگري گفت: اي آهو 
تو با این نازكي و ظرافت بايد بروي بر تخت پادشاه بنشيني. خري دیگر که خيلي کاه خورده بود با اشارة سر» 
آهو را دعوت به خوردن کرد. آهو گفت که دوست ندارم. خر گفت: مي‌دانم که ناز مي‌کني و ننگ داري که از 
.اين غذا بخوري 

آهو گفت: اي الاغ! اين غذا شايستة توست. من پیش از این‌که به اين طويلة تاريك و بد بو بیایم در باغ و 
صحرا بودم. در کنار آب‌هاي زلال و باغ‌هاي زیباء اگرچه از بد روزگار در اینجا گرفتار شده‌ام اما اخلاق و خوي 
پاك من از بین نرفته است. اگر من به ظاهر گدا شوم اما گدا صفت نمي شوم. من لاله سنبل و گل خورده‌ام. خر 
گفت: هرچه مي‌تواني لاف بزن. در جايي که تو را نمي‌شناسند مي‌تواني دروغ زياد بگويي. آهو گفت : من لاف 
نمي‌زنم. بوي زيباي مشك در ناف من گواهي مي‌دهد که من راست مي‌گويم. اما شما خران نمي‌توانید اين بوي 
.خوش را بشنوید. چون در این طویله با بوي بد عادت کرده اید 

۱ ۱ E 

پوستین کهنه در دربار .45 

ایاز» غلام شاه محمود غزنوي (پادشاه ابران) در آغاز چوپان بود. وقتي در دربار سلطان محمود به مقام و 


منصب دولتي رسید. چارق و پوستین دوران فقر و غلامي خود را به دیوار اتاقش آویزان کرده بود و هر روز 
صبح اول به آن اتاق مي‌رفت و به آنها نگاه مي‌کرد و از بدبختي و فقر خود ياد مي‌آورد و سپس به دربار 
مي‌رفت. او قفل سنگيني بر در اتاق مي‌بست. درباریان حسود که به او بدبین بودند خیال کردند که اياز در این 
اتاق گنج و پول پنهان کرده و به هیچ کس نشان نمي‌دهد. به شاه خبر دادند که اياز طلاهاي دربار را در اتاقي 
براي خودش جمع و پنهان مي‌کند. سلطان مي‌دانست که اياز مرد وفادار و درستكاري است. اما گفت: وقتي ایاز 
,در اتاقش نباشد بروید و همه طلاها و پولها را براي خود بردارید 

نیمه شب. سي نفر با مشعل‌هاي روشن در دست به اتاق اياز رفتند. با شتاب و حرص قفل را شکستند و وارد 
اتاق شدند. اما هرچه گشتند چيزي نیافتند. فقط يك جفت چارق کهنه و يك دست لباس پاره آنجا از دیوار آویزان 
.بود. آنها خيلي ترسیدند. چون پیش سلطان دروغزده مي‌ندند 

وقتي پیش شاه آمدند شاه گفت: چرا دست خالي آمدید؟ گنجها کجاست؟ آنها سرهاي خود را پایین انداختند و 
معذرت خواهي کردند.سلطان گفت: من ایاز را خوب مي‌شناسم او مرد راست و درستي است. آن چارق و 
,پوستین کهنه را هر روز نگاه مي‌کند تا به مقام خود مغرور نشود. و گذشته اش را همیشه به ياد بیاورد 
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روز با چراغ گرد شهر .46 

راهبي چراغ به دست داشت و در روز روشن در کوچه ها و خيابانهاي شهر دنبال چيزي مي‌گشت. کسي از او 
پرسید: با این دقت و جدیت دنبال چه مي‌گردي. چرا در روز روشن چراغ به دست گرفته‌اي؟ 

راهب گفت: دنبال آدم مي‌گردم. مرد گفت این کوچه و بازار پر از آدم است. گفت: بله» ولي من دنبال کسي 
مي‌گردم که از روح خدايي زنده باشد. انساني که در هنگام خشم و حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد. من 
,دنبال چنین آدمي مي‌گردم. مرد گفت: دنیال چيزي مي‌گردي که یافت نمي‌شود 

دیروز شیخ با چراغ در شهر مي‌گشت و مي‌گفت من از شیطان‌ها وحیوانات خسته شده‌ام آرزوي دیدن انسان » 
دارم. به او گفتند: ما جسته‌ايم یافت نمي‌شود» گفت دنبال همان چيزي که پیدا نمي‌شود هستم و آرزوي همان را 
,دارم 

۴ زد 

ليلي و مجنون .47 

مجنون در عشق ليلي مي‌سوخت. دوستان و آشنایان نادان او که از عشق چيزي نمي‌دانستند گفتند ليلي خيلي 
زیبا نیست. در شهر ما دختران زیباتر از و زیادند. دختراني مانند ماه تو چرا اینقدر ناز ليلي را مي‌كشي؟ بيا و 
از این دختران زیبا يکي را انتخاب کن. مجنون گفت: صورت و بدن ليلي مانند کوزه است. من از این کوزه 
شراب زيبايي مي‌نوشم. خدا از این صورت به من شراب مست کنندة زيبايي مي‌دهد.شما به ظاهر کوزة دل نگاه 
مي‌کنيد. کوزه مهم نیست. شراب کوزه مهم است که مست کننده است. خداوند از کوزة ليلي به شما سرکه داد؛ 
اما به من شراب داد. شما عاشق نیستید. خداوند از يك کوزه به يكي زهر مي‌دهد به ديگري شراب و عسل. 
شما کوزة صورت را مي‌بینید و آن شراب ناب با چشم ناپاك شما دیده نمي‌شود. مانند دریا که براي مرغ آبي 
,مثل خانه است اما براي کلاغ باعث مرگ و نابودي است 
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گوشت و گربه .48 

مردي زن فریبکار و حيله‌گري داشت. مرد هرچه مي‌خرید و به خانه مي‌آورد» زن آن را مي‌خورد يا خراب 
مي‌کرد. مرد كاري نمي‌توانست بکند. روزي مهمان داشتند مرد دو کیلو گوشت خرید و به خانه آورد. زن پنهاني 
گوشتها را کباب کرد و با شراب خورد. مهمانان آمدند. مرد به زن گفت: گوشتها را کباب کن و براي مهمانها 
بیاور. زن گفت: گربه خورد. گوشتي نیست. برو دوباره بخر. مرد به نوکرش گفت: آهاي غلام! برو ترازو را 
بیاور تا گربه را وزن کنم و ببینم وزنش چقدر است. گربه را کشید. دو کیلو بود. مرد به زن گفت: خانم محترم! 


گوشتها دو کیلو بود گربه هم دو کیلو است. اگر این گربه است پس گوشت ها کو؟ اگر این گوشت است پس 
گربه کجاست؟ 

ملد مزا 

باغ خدا. دست خدا. چوب خدا .49 

مردي در يك باغ درخت خرما را با شدت تکان مي‌داد و بر زمین مي‌ريخت. صاحب باغ آمد و گفت اي مرد 
احمق! چرا این کار را مي‌کنی؟ دزد گفت: چه اشكالي دارد؟ بندة خدا از باغ خدا خرمايي را بخورد و ببرد که 
خدا به او روزي کرده است. چرا بر سفرة گستردة نعمتهاي خداوند حسادت مي‌کني؟ صاحب باغ به غلامش 
گفت: آهاي غلام! آن طناب را بیاور تا جواب اين مردك را بدهم. آنگاه دزد را گرفتند و محکم بر درخت بستند و 
با چوب بر ساق پا و پشت او مي‌زد. دزد فریاد برآورد. از خدا شرم کن. چرا مي‌زني؟ مرا مي‌كشي. صاحب باغ 
گفت: این بندة خدا با چوب خدا در باغ خدا بر پشت خدا مي‌زند. من اراده‌اي ندارم کار» کار خداست. دزد که به 
جبر اعتقاد داشت گفت: من اعتقاد به جبر را ترك کردم تو راست مي‌گويي اي مرد بزرگوار نزن. برجهان جبر 
,حاکم نیست بلکه اختیار است اختیار است اختیار 

ملد مزا 

جزيرة سبز و گاو غمگین .50 

جزيرة سرسبز و پر علف است که در آن گاوي خوش خوراك زندگي مي‌کند. هر روز از صبح تا شب علف 
صحرا را مي‌خورد و چاق و فربه مي‌نود. هنگام شب که به استراحت مشقول است یکسره در غم فرداست.آیا 
فردا چيزي براي خوردن پیدا خواهم کرد؟ او از این غصه تا صبح رنج مي‌برد و نمي‌خوابد و مثل موي لاغر و 
باريك مي‌شود. صبح صحرا سبز و خرّم است. علفها بلند شده و تا کمر گاو مي‌رسند. دوباره گاو با اشتها به 
چریدن مشغول مي‌شود و تا شب مي‌چرد و چاق و فربه مي‌شود. باز شبانگاه از ترس اينکه فردا علف براي 
خوردن پیدا مي‌کند يا نه؟ لاغر و باريك مي‌شود. سالبان سال است که کار گاو همین است اما او هیچ وقت با 
خود فکر نکرده که من سالهاست از این علف‌زار مي‌خورم و علف هميشه هست و تمام نمي‌نود» پس چرا باید 


غمناك باشم؟ 

تفسیر داستان: گاو. رمز نفس زیاده طلب انسان است و صحرا هم این دنیاست. آدمیزاد. بیقرار و ناآرام و * 
بیمناك است 

با با 


دستگيري خرها ,51 

مردي با ترس و رنگ و روي پریده به خانه‌اي پناه برد. صاحبخانه گفت: برادر از چه مي‌ترسي؟ چرا فرار 
مي‌کني؟ مرد فراري جواب داد: مأموران بي‌رحم حکومت. خرهاي مردم را به زور مي‌گیرند و مي‌برند. 
صاحبخانه گفت: خرها را مي‌گیرند ولي تو چرا فرار مي‌کني؟ تو که خر نيستي؟ مرد فراري گفت: مأموران 
,احمق‌اند و چنان با جدیت خر مي‌گیرند که ممکن است مرا به جاي خر بگیرند و ببرند 

۴ مزر 

خواجة بخشنده و غلام وفادار .52 

درويشي که بسیار فقیر بود و در زمستان لباس و غذا نداشت. هر روز در شهر هرات غلامان حاکم شهر را 
مي‌دید که جامه‌هاي زیبا و گران قیمت بر تن دارند و كمربندهاي ابریشمین بر کمر مي‌بندند. روزي با جسارت 
.رو به آسمان کرد و گفت خدایا! بنده نوازي را از رئیس بخشندة شهر ما یاد بگیر. ما هم بندة تو هستیم 
زمان گذشت و روزي شاه خواجه را دستگیر کرد و دست و پایش را بست. مي‌خواست بیند طلاها را چه کرده 
است؟ هرچه از غلامان مي‌پرسید آنها چيزي نمي‌گفنند. يك ماه غلامان را شکنجه کرد و مي‌گفت بگویید خزانة 
طلا و پول حاکم کجاست؟ اگر نگویید گلویتان را مي‌برم و زبانتان را از گلویتان بیرون مي‌کشم. اما غلامان شب 
و روز شکنجه را تحمل مي‌کردند و هیچ نمي‌گفتند. شاه آنها را پاره پاره کرد ولي هیچ يك لب به سخن باز 


نکردند و راز خواجه را فاش نکردند. شبي درویش در خواب صدايي شنید که مي‌گفت: اي مرد! بندگي و اطاعت 
.را از این غلامان یاد بگیر 


با زد 
دفتر ششم 


دزد بر سر چاه .53 
شخصي يك قوچ داشت. ريسماني به گردن آن بسته بود و دنبال خود مي‌کشید. دزدي بر سر راه کمین کرد و در 
يك لحظه» ریسمان را از دست مرد ربود و گوسفند را دزدید و برد. صاحب قوچ. هاج و واج مانده بود. پس از 
آن» همه جا دنبال قوچ خود مي‌گشت. تا به سر چاهي رسید. دید مردي بر سر چاه نشسته و گریه مي‌کند و 
فریاد مي‌زند: اي داد! اي فریاد! بیچاره شدم بد بخت شدم. صاحب گوسفند پرسید: چه شده که چنین ناله مي‌کني 
؟ مرد گفت : يك کيسة طلا داشتم در این چاه افتاد. اگر بتواني آن را بیرون بياوري» %20 آن را به تو پاداش 
مي‌دهم. مرد با خود گفت: بیست سکه. قیمت ده قوچ است. اگر دزد قوچم را برد. اما روزي من بیشتر شد. 
لباسها را از تن در آورد و داخل چاه رفت. مردي که بر سر چاه بود همان دزدي بود که قوچ را برده بود. 
,بلافاصله لباسهاي صاحب قوچ را برداشت و برد 

FR 

عاشق گردو باز .54 

در روزگاران پیش عاشقي بود که به وفاداري در عشق مشهور بود. مدتها در آرزوي رسیدن به یار گذرانده 
بود تا اينکه روزي معشوق به او گفت: امشب برایت لوبیا پخته‌ام. آهسته بیا و در فلان اتاق منتطرم بنشین تا 
بیایم. عاشق خدا را سپاس گفت و به شکر این خبر خوش به فقیران نان و غذا داد. هنگام شب به آن حجره 
رفت و به اميد آمدن یار نشست. شب از نیمه گذشت و معشوق آمد. دید که جوان خوابش برده. مقداري از 

لم وفا کردم. و چند گردو در جیب او گذاشت به این معني که آستین جوان را پاره کرد به این معني که من به قو 
تو هنوز کودك هستي, عاشقي براي تو زود است» هنوز بايد گردو بازي کني. آنگاه یار رفت. سحرگاه که 
عاشق از خواب بیدار شد. دید آستینش پاره است و داخل جیبش چند گردو پیدا کرد. با خود گفت: یار ما 
,یکپارچه صداقت و وفاداري است. هر بلايي که بر سر ما مي‌آید از خود ماست 
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پيرزني 90 ساله که صورتش زرد و مانند سفرة کهنه پر چین و چروك بود. دندانهایش ريخته بود قدش مانند 
کمان خمیده و حواسش از کار افتاده. اما با این سستي و پيري ميل به شوهر و شهوت در دل داشت. و به 
شکار شوهر علاقة فراوان داشت. همسایه‌ها او را به عروسي دعوت کردند. پیرزن» جلو آیینه رفت تا صورت 
خود را آرایش کند» سرخاب بر رویش مي‌مالید اما از بس صورتش چين و چروك داشت. صاف نمي‌شد. براي 
اينکه چین و چروك ها را صاف کند. نقش‌هاي زيباي وسط آیه‌ها و صفحات قرآن را مي‌برید و بر صورتش 
مي‌چسباند و روي آن سرخاب مي‌مالید. اما همینکه چادر بر سر مي‌گذاشت که برود نقشها از صورتش باز 
مي‌شد و مي‌افتاد. باز دوباره آنها را مي‌چسباند. چندین بار چنین کرد و باز تذهيبهاي قرآن از صورتش کنده 
مي‌شد. ناراحت شد و شیطان را لعنت کرد. ناگهان شیطان در آیینه. پیش روي پیرزن ظاهر شد و گفت: اي 
فاحشة خشك ناشایست! من که به حيله‌گري مشهور هستم در تمام عمرم چنین مكري به ذهنم خطور نکرده بود. 
چرا مرا لعنت مي‌کني تو خودت از صد ابلیس مكارتري. تو ورقهاي قرآن را پاره پاره كردي تا صورت زشتت 
.را زیبا کني. اما این رنگ مصنوعي صورت تو را سرخ و با نشاط نکرد 


مولوي با استفاده از این داستان مي‌گوید: اي مردم دغلکار! تا کي سخنان خدا را به دروغ بر خود مي‌بندید. * 
.دل خود را صاف کنید تا این سخنان بر دل شما بنشیند و دلهاتان را پر نشاط و زیبا کند 
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قصه‌گويي در شب. نيرنگهاي خیاطان را نقل مي‌کرد که چگونه از پارچه‌هاي مردم مي‌دزدند. عدة زيادي دور 
او جمع شده بودند و با جان و دل گوش مي دادند. نقال از پارچه دزدي بیرحمانة خیاطان مي‌گفت. در این زمان 
تركي از سرزمین مغولستان از این سخنان به شدت عصباني شد و به نقال گفت: اي قصه‌گو در شهر شما کدام 
خیاط در حيله‌گري از همه ماهرتر است؟ نقال گفت: در شهر ما خياطي است به نام «پورشش» که در پارچه 
دزدي زبانزد همه است. ترك گفت: ولي او نمي‌تواند از من پارچه بدزدد. مردم گفتند : ماهرتر و زیرکتر از تو 
هم فریب او را خورده‌اند. خيلي به عقل خودت مغرور نباش. ترك گفت: نمي‌تواند کلاه سر من بگذارد. حاضران 
گفتند مي‌تواند. ترك گفت: سر اسب عربي خودم شرط مي‌بندم که اگر خیاط بتواند از پارچة من بدزدد من اين 
اسب را به شما مي‌دهم ولي اگر نتواند من از شما يك اسب مي‌گیرم. ترك آن شب تا صبح از فکر و خیال خیاط 
دزد خوابش نبرد. فردا صبح زود پارچة اطلسي برداشت و به دکان خیاط رفت. با گرمي سلام کرد و استاد خیاط 
با خوشرويي احوال او را پرسید و چنان با محبت برخورد کرد که دل ترك را به دست آورد. وقتي ترك 
بلبل‌زباني خیاط را دید پارچة اطلس استانبولي را پیش خیاط گذاشت و گفت از این پارچه براي من يك لباس 
جنگ بدوز. بالایش تنگ و پاینش گشاد باشد. خیاط گفت: به روي چشم! صدبار ترا با جان و دل خدمت مي‌کنم. 
آنگاه پارچه را اندازه گرفت. در ضمن کار داستانهايي از امیران و از بخشش‌هاي آنان مي‌گفت. و با مهارت 
پارچه را قيچي مي‌زد. ترك از شنیدن داستانها خنده‌اش گرفت و چشم ریز بادامي او از خنده بسته مي‌ند. خیاط 
پاره‌اي از پارچه را دزدید و زیر رانش پنهان کرد. ترك از لذت افسانه» ادعاي خود را فراموش کرده بود. از 
خیاط خواست که باز هم لطیفه بگوید. خیاط حیله‌گر لطيفة ديگري گفت و ترك از شدت خنده روي زمین افتاد. 
خیاط تکة ديگري از پارچه را برید و لاي شلوارش پنهان کرد. ترك براي بار سوم از خیاط خواست که بازهم 
لطیفه بگوید. باز خیاط لطيفة خنده دارتري گفت و ترك را کاملاً شکارخود کرد و باز از پارچه برید. بار چهارم 
ترك تقاضاي لطیفه کرد خیاط گفت: بیچاره بس است. اگر يك لطيفة دیگر برایت بگویم قبایت خيلي تنگ 
مي‌شود. بیشتر از این بر خود ستم مکن. اگر اندكي از کار من خبر داشتي به جاي خنده. گریه مي‌کردي. هم 
,پارچه‌ات را از دست دادي هم اسبت را در شرط باختي 
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روزي يك يهودي با يك نفر مسيحي و یك مسلمان همسفر شدند.در راه به كاروانسرايي رسیدند و شب را در 
آنجا ماندند. مردي براي ایشان مقداري نان گرم و حلوا آورد. يهودي و مسيحي آن شب غذا زياد خورده بودند 
ولي مسلمان گرسنه بود. آن دو گفتند ما سیر هستیم. امشب صبر مي‌کنيم غذا را فردا مي‌خوريم. مسلمان گفت: 
غذا را امشب بخوریم و صبر باشد براي فردا. مسيحي و بهودي گفتند هدف تو از این فلسفه بافي این است که 
چون ما سيريم تو این غذا را تنها بخوري. مسلمان گفت: پس بیایید تا آن را تقسیم کنیم هرکس سهم خود را 
بخورد یا نگهدارد. آن دو گفتند اين ملك خداست و ما نباید ملك خدا را تقسیم کنیم.مسلمان قبول کرد که شب را 
صبر کنند و فردا صبح حلوا را بخورند. فردا که از خواب بیدار شدند گفتند هر کدام خوابي که دیشب دیده 
بگوید. هرکس خوابش از همه بهتر باشد. این حلوا را بخورد زیرا او از همه برتر است و جان او از همة 
,جانها کاملتر است 

بهودي گفت: من در خواب ديدم که حضرت موسي در راه به طرف من آمد و مرا با خود به کوه طور برد. بعد 
من و موسي و کوه طور تبدیل به نور شدیم. از این نور نوري دیگر رویید و ما هر سه در آن تابش ناپدید 
شدیم. بعد ديدم که کوه سه پاره شد یك پاره به دریا رفت و تمام دریا را شیرین کرد یك پاره به زمین فرو رفت 


و چشمه‌اي جوشید که همة دردهاي بیماران را درمان مي‌کند. پارة سوم در کنار کعبه افتاد و به کوه مقدس 
,مسلمانان (عرفات) تبدیل شد. من به هوش آمدم کوه برجا بود ولي زیر پاي موسي مانند يخ آب مي‌شد 
مسيحي گفت: من خواب ديدم که عيسي آمد و مرا به آسمان چهارم به خانة خورشید برد. چيزهاي شگفتي ديدم 
که در هیچ جاي جهان مانند ندارد. من از يهودي برترم چون خواب من در آسمان اتفاق افتاد و خواب او در 
زمین. مسلمان گفت: اما اي دوستان پیامبر من آمد و گفت برخیز که همراه يهوديات با موسي به کوه طور 
رفته و مسيحي هم با عيسي به آسمان چهارم. آن دو مرد با فضیلت به مقام عالي رسیدند ولي تو ساده دل و 
کودن در اینجا مانده‌اي. برخیز و حلوا را بخور. من هم ناچار دستور پیامبرم را اطاعت کردم و حلوا را خوردم. 
.آیا شما از امر پیامبر خود سركشي می‌کنید؟ آنها گفتند نه در واقع خواب حقيقي را تو ديدة نه ما 
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شتري با گاوي و قوچي در راهي مي‌رفتند. يك دسته علف شیرین و خوشمزه پیش راه آنها پیدا شد. قوچ گفت: 
این علف خيلي ناچیز است. اگر آن را بین خود قسمت کنیم هیچ کدام سیر نمي‌شويم. بهتر است که توافق کنیم 
هرکس که عمر بيشتري دارد او علف را بخورد. زیرا احترام بزرگان واجب است. حالا هرکدام تاریخ زندگي 
خود را مي‌گوييم هرکس بزرکتر باشد علف را بخورد. اول قوچ شروع کرد و گفت: من با قوچي که حضرت 
ابراهیم بجاي حضرت اسماعیل در مکه قرباني کرد در يك چراگاه بودم. گاو گفت: اما من از تو پیرترم چون من 
جفت گاوي هستم که حضرت آدم زمین را با آنها شخم مي‌زد. شتر که به دروغهاي شاخدار این دو دوست خود 
گوش مي‌داد. بدون سر و صدا سرش را پایین آورد و دستة علف را به دندان گرفت و سرش را بالا برد و در 
هوا شروع کرد به خوردن. دوستانش اعتراض کردند. او پس از اینکه علف را خورد گفت: من نيازي به گفتن 
تاریخ زندگي خود ندارم. از پیکر بزرگ و این گردن دراز من چرا نمي‌فهمید که من از شما بزرگترم. هر 
.خردمندي این را مي‌فهمد. اگر شما خردمند باشید نيازي به ارائة اسناد و مدارك تاريخي نیست 
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پرنده‌اي گرسنه به مرغزاري رسید. دید مقداري دانه بر زمین ريخته و دامي پهن شده و صيادي کنار دام 
نشسته است. صیاد براي اینکه پرندگان را فریب دهد خود را با شاخ و برگ درختها پوشیده بود. پرنده چرخي 
زد و آمد کنار دام نشست. از صیاد پرسید: اي سبزپوش! تو كيستي که در ميان این صحرا تنها نشسته‌اي؟ 
صیاد گفت: من مردي راهب هستم از مردم بریده‌ام و از برگ و ساقة گیاهان غذا مي‌خورم. پرنده گفت: در 
اسلام رهبانیت و جدايي از جامعه حرام است. چگونه تو رهبانیت و دوري از جامعه را انتخاب کرده‌اي؟ از 
رهبانیت به در آي و با مردم زندگي کن. صیاد گفت: این سخن تو حکم مطلق نیست؟ زیرا انزواي از مردم 
هرچه بد باشد از همنشيني با بدان بدتر نیست. سنگ و کلوخ بیابان تنهایند ولي به کسي زياني نمي‌رسانند و 
فریب هم نمي‌خورند. مردم یکدیگر را فریب مي‌دهند. پرنده گفت: تو اشتباه فکر مي‌کني؟ اگر با مردم زندگي كني 
و بتواني خود را از بدي حفظ كني کار مهمي کرده‌اي و گرنه تنها در بیابان خوب بودن و پاك ماندن کار سختي 
نیست. صیاد گفت: بله» اما چه كسي مي‌تواند بر بديهاي جامعه پیروز شود و فریب نخورد؟ براي اینکه پاك 
بماني بايد دوست و راهنماي خوبي داشته باشي. آیا در این زمان چنین كسي پیدا مي‌شود؟ پرنده گفت: باید 
قلبت پاك و درست باشد. راهنما لازم نیست. اگر تو درست و صادق باشي. مردم درست و صادق تو را پیدا 
مي‌کنند. بحث صیاد و پرنده بالا گرفت و پرنده چون خيلي گرسنه بود یکسره به دانه‌ها نگاه مي‌کرد. از صیاد 
پرسید: این دانه‌ها از توست؟ صیاد گفت: نه» از يك کودك یتیم است. آنها را به من سپرده تا نگهداري کنم.حتماً 
مي‌داني که خوردن مال یتیم در اسلام حرام است. پرنده. چون از گرسنگي طاقتش طاق شده بود گفت: من از 
گرسنگي دارم مي میرم و در حال ناچاري و اضطرار. شریعت اجازه مي‌دهد که به اندازة رفع گرسنگي از این 
دانه‌ها بخورم. صیاد گفت: اگر بخوري بايد پول آن را بدهي. صیاد پرنده را فریب داد و پرنده که از گرسنگي 


صبر و قرار نداشت. قبول کرد که بخورد و پول دانه‌ها را بدهد. همینکه نزديك دانه‌ها آمد در دام افتاد و آه و 
,ناله‌اش بلند شد 
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موشي و قورباغه‌اي در کنار جوي آبي باهم زندگي مي‌کردند. روزي موش به قورباغه گفت: اي دوست عزیز» 
دلم مي‌خواهد که بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم. ولي حیف که تو بیشتر زندگي‌ات را 
توي آب مي‌گذراني و من نمي‌توانم با تو به داخل آب بیایم. قورباغه وقتي اصرار دوست خود را دید قبول کرد 
که نخي پیدا کنند و يك سر نخ را به پاي موش ببندند و سر دیگر را به پاي قورباغه تا وقتي که بخواهند 
همدیگر را ببینند نخ را بکشند و همدیگر را با خبر کنند. روزي موش به کنار جوي آمد تا نخ را بکشد و 
قورباغه را براي دیدار دعوت کند» ناگهان كلاغي از بالا در يك چشم به هم زدن او را از زمین بلند کرد و به 
آسمان برد. قورباغه هم با نخي که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان 
آویزان بود. وقتي مردم این صحنه عجیب را دیدند با تعجب مي‌پرسیدند عجب کلاغ حيله‌گري! چگونه در آب 
رفته و قورباغه را شکار کرده و با نخ پاي موش را به پاي قورباغه بسته؟!! قورباغه که ميان آسمان و زمین 
.آویزان بود فریاد مي‌زد این است سزاي دوستي با مردم نا اهل 
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